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,, نشریه بنیاد اندیشه-دفتر بامیان

در عصری که آشفتگی فرمانروا و خون روان است، در عصری که 
امر به آشوب می کنند،

در عصری که خودکامگی قدرتِ قانون به خود می گیرد،... هرگز 
نگویید »طبیعی است«؛ تا هیچ چیز »تغییرناپذیر« شُمرده نشود.

برتولت برشت: استثناء و قاعده

حسن رضا خاوری
فاجعـه ی چهارم قوس شـوک بزرگـی برای بامیـان بود، 
انـگار تاریـخ آرامـش بامیـان یک بـاره متوقـف گردید 
و امنیـت آن دود هـوا شـد. فاجعـه بسـی هولنـاک و 
دردنـاک بـود. میـن/ بمـب آن از نـوع سـاچمه ای بود، 
قـدرت تخریبی اش کمتـر اما قدرت کشـتارش بیشـتر. 
نـوع میـن و مکان انفجـار آن آشـکارا ثابـت می کند که 
هـدف ترور همانا کشـتار و ارعـاب مردم بوده اسـت، در 
راسـتای اسـتراتژیِ »مرگ با هـزار زخم«. مـردم بامیان 
بارها بـا فاجعه هـای هولناک روبه رو شـده امـا روحیه ی 
خـود را نباخته انـد و بـرای مبـارزه و احقـاق حـق به پـا 
خاسـته اند. اکنـون نیـز بایـد چنیـن باشـد و هسـت. 
تروریسـم خطرنـاک اسـت و مـا را وادار بـه احتیـاط و 
وارد شـرایط اضطـراری می کنـد، امـا هرگـز نمی توانـد 
روحیـه ی مردم بامیـان و اراده ی نسـتوه آنـان را به زانو 

درآورد و بـه انفعـال و بی چاره گـی بکشـاند.
از  بیـش  اثرگـذاری اش  اسـت کـه  امیـدوار  تروریسـم 
حـد بـزرگ و شـق القمـر پنداشـته شـود، بامیـان بـه 
زانـو درآیـد، تحـت سـیطره ی تـرس قـرار گیـرد و در 
گـرداب اسـتیصال و انفعـال غرق شـود اما زهـی خیال 
باطـل! باید امیـد آن ها را به خـاک زد. این امـر از طریق 
کنتـرل احساسـات حاصـل می آیـد. بـروز احساسـات 
ناگزیـر اسـت؛ نـه جلـوی آن گرفته می شـود و نـه قابل 
نقـد اسـت. حـدی از آن لازم و حیاتـی اسـت، امـا باید 
تحـت هدایـت خرد باشـد. امـر احساسـی نبایـد چنان 
بـر مـا تسـلّط یابـد کـه تمایـلات و تقابلات احساسـی 
تشـدید شـود و فضا در راسـتای اهـداف تروریسـت ها 
قـرار گیـرد. موقعیت هـای دردنـاک به رغـم سـختی آن 
امـا نیازمنـد هوشـیاری بیشـتر اسـت. دیگـر ویژگـی 
اسـت.  آن  زودهنـگام  فروکـش  احساسـات گرایی 
چنان چـه در قضیـه ی شـهادت نیروهـای امنیتـی دیده 
شـد کـه جـدّی گرفتـه نشـد و دادخواهـی چشـمگیر 
مردمـی  دادخواهـی  موقـع  آن  اگـر  نگرفـت.  صـورت 
امـروز  جدّی تـر و حساب شـده دنبـال می شـد، قطعـاً 
امنیـت بهتـری برقـرار بـود. اکنون نیـز اگـر دادخواهی 
مردمـی جـدّی و حساب شـده تعقیب نشـود، بـاز همان 

آش و همـان کاسـه خواهـد بـود.
بـرای حفظ جدّیـت و دوری از اسـتیلای امر احساسـی، 
حکومت محلی باید پاسـخگو باشـد. پاسـخگویی صحیح 
می توانـد از غلبـه ی غلیان احساسـات جلوگیـری کند و 
راه برخـورد حساب شـده و مؤثر بـا رویدادهـای خونبار 
را همـوار سـازد. مثلًا باید روشـن شـود که آیـا از طرف 
مسـئولین مربوطـه، کوتاهی صـورت گرفته یـا خیر، چه 
پیـش از بـروز حادثه ی تروریسـتی و چه پـس از آن. اگر 
کوتاهـی و ناهماهنگـی میـان مقامـات صـورت گرفتـه، 
بایـد وضاحت داده شـود و از مقصرین بازخواسـت گردد؛ 
تـا اعتمـاد عمومی به حکومـت محلی برگـردد. حکومت 
محلـی به جـدّ نیازمنـد بازسـازی اعتماد عمومی اسـت 
و یـک گام تحصیـل آن وضاحـت دادن و پاسـخگویی 
اسـت کـه ابعـاد حادثـه بـرای مـردم روشـن گـردد و 
مـردم بفهمنـد کـه فاجعـه چگونـه روی داده و عاملان 
آن کی هـا اسـت و چگونـه مجـازات می شـوند و دیگـر 
مسـایل لازم. امـا اگـر کوتاهـی صـورت نگرفتـه، پـس 
اشـکال کار کجـا اسـت کـه چنیـن کشـتاری روی داده 
و تهدیـدات آن باقـی اسـت؟ آیا اشـکال به اسـتراتژی 
حکومت مرکـزی و راهبـرد کلان امنیتـی برمی گردد که 
پیش فـرض آن امن بـودن بامیان اسـت و به تبـع، بامیان 
از اردو و اکمـالات ویـژه و تجهیـزات مـورد نیـاز بی نیاز 
و بی بهـره پنداشـته می شـود؟ اگـر چنیـن پیش فرضی 
در کار باشـد، پـس از ایـن حادثـه ی تروریسـتی خونبار 
فروپاشـیده اسـت؛ بنابراین، اسـتراتژی امنیتـی بامیان 
بایـد زودتـر مـورد تجدیدنظـر قرار گیـرد و اسـتراتژی 
فعـال و مطابـق بـا تهدیـدات تروریسـتی طـرح و اجرا 
حـوادث  بـروز  جلـوی  پیشـاپیش  بتوانـد  کـه  گـردد 
تروریسـتی را بگیـرد و مانـع آن شـود یـا در مقابلـه با 
زنجیـره ی تهدیـدات موفقانـه عمـل کنـد. از مـدارا بـا 
دشـمنان حربـی مـردم بامیـان دسـت بـردارد. هر چه 
زودتـر بایـد امکانـات و تجهیـزات لازم جهـت مقابله با 
تروریسـم بـه بامیان داده شـود؛ مثلًا پسـته های ورودی 
بازرسـی هسـتند  بامیـان فاقـد امکانـات پیشـرفته ی 
کـه سـریع تر بایـد تجهیـز شـوند. همچنیـن امکانات و 
تدبیـرات لازم بـرای حفاطت جـدّی از مراکز آموزشـی و 
محل هـای پرتجمع ماننـد بـازار و اماکن عمومـی به جدّ 

روی دسـت گرفته شـود.
مـردم بامیـان تـا کنـون صلح جوتریـن مـردم بوده اند، 
از  دفـاع  در  و  همـه خلـع سـلاح شـده اند،  از  زودتـر 
محسـنات  بامیانی هـا  بوده انـد.  پیشـرو  دموکراسـی 
زیـادی دارنـد که در مجمـوع ثابت می کند مـردم بامیان 
بیـش از این هـا حـق دارند و بایـد مورد توجهـات جدّی 
قـرار گیرنـد. بی توجهـی پایـدار ظلـم ماندگار بـر مردم 
بامیـان اسـت و بایـد رویکـرد کلان حکومـت مرکـزی 
تغییـر یابـد. در ایـن راسـتا، بهتـر و ضروری اسـت که 
توجهـات حکومـت از تجدیدنظـر در اسـتراتژی امنیتی 
بامیـان آغاز شـود، تـا تروریسـت ها دوبـاره نتوانند در 
بامیـان جـولان دهنـد، مردم را بـه خاک وخون بکشـند 
و حکومـت را بـه سـخره گیرنـد. این کـه تروریسـت ها 
بـه امن تریـن نقطـه ی کشـور نفوذ کـرده، نسل کشـی و 
قتل عـام راه می اندازنـد، تحقیر و شکسـت بـزرگ برای 
حکومت اسـت. حکومـت از ایـن همه تحقیرشـدن باید 
بشـرمد، درس عبـرت بگیرد، به خـود آید و اسـتراتژی 
امنیتـی صحیح روی دسـت بگیرد؛ درسـت و جـدّی کار 
کنـد؛ دشـمن واقعـی اش را بشناسـد؛ از مدارا با دشـمن 
و سـرکوب دوسـتان بپرهیزد، کـه عاقبت خوبـی ندارد.

ضرورت تجدیدنظر
در استراتژی امنیتی بامیان

چـرا افغانستان باید به 

»آسـیا      
توجه ویژه داشته باشد؟
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مدینه ی مغصوب )2(
بامیان؛

در آیینه ی اسناد بین المللی حقوق بشر )1(
حقوق فرهنگی

اهمیت حقوق فرهنگی را در دو عرصه  داخلی و بین المللی اختصاراً به گونه ذیل تبیین نمود:
از کرامت بشری، احترام  اول( در عرصه بین المللی: ترویج تساهل و مدارا، حفظ و حراست 
به انسان و انسانیت، ایجاد همبستگی و ارتقای توسعه و تمدن در یک دنیای امن و عاری از 
تبعیض از طریق توجه، تبیین و به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی انسان ها میسر می گردد.

فرهنگ های  دارای  و  گوناگون  مذاهب  و  ملیت ها  اقوام،  دارای  جوامع  ملّی:  عرصه  در  دوم( 
گوناگون هستند، که همه در پی اجرایی شدن حقوق فرهنگی خود و بهره مندی از آن حقوق 
می باشند. از آن جا که درگیری ها، تعارض و کشمکش ها بین اقوام و گروه ها، در حقیقت ریشه 
آنان  فرهنگی  حقوق  ساختن  اجرایی  و  تبیین  دارد،  آن ها  فرهنگی  حقوق  به  بی توجهی  در 

می تواند گامی در جهت ایجاد فضای صلح، آزادی و امنیت باشد.

بامیـان بزرگ تریـن گنـج را کـه همانـا آثـار فرهنگـی تمـدن بشـری می باشـد در خـود 
جـای داده اسـت. بـه همیـن خاطـر، ایـن شـهر زیبنـده ی داشـتن بهتریـن نقشـه از 
نـگاه اسـتانداردهای شـهری می باشـد و غفلـت در ایـن زمینـه جفـای بسـیار بـزرگ و 
نابخشـودنی در حـق آن می باشـد. آری، آنچـه را تـا حـال شـاهد هسـتیم بدترین غفلت 

Aحسین مرادیو بی توجهـی از جانـب حکومـت می باشـد.

Aحبیب الله فهیمی

عبدالرئوف شایان

حبیب الله محمدی

A

A
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گفتم ز کجایی تو، تسخر زد و گفت ای جان
نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه )مولانا(

رئیس جمهور غنی در ۲۹ میزان سال جاری به مناسبت بزرگ داشت »روز ملیّ زبان اوزبیکی« 
با حضور فرستاده ی ویژه ی کشور همسایه مان ازبکستان در ارگ ریاست جمهوری، از پیوندهای 
ناگسستنی افغانستان و آسیای مرکزی سخن به میان آورد و جایگاه و اهمیت کشورهای این 

منطقه را برای کشورمان تبیین کرد.
نویسنده که خود دانشجوی رشته مطالعات منطقه ای گرایش »آسیای مرکزی و قفقاز« در 
و  منطقه  این  اهمیت  چرایی  تبیین  بر  سعی  حاضر  یادداشت  در  می باشد،  تهران  دانشگاه 
ضرورت توجه ویژه در دستگاه سیاست خارجی کشورمان در قبال کشورهای این منطقه دارد.

دلیل اول: »پیوندهای جداناشدنی افغانستان و آسیای مرکزی«
پیوندهای عمیق فرهنگی-اجتماعی، سیاسی-امنیتی و اقتصادی میان افغانستان و کشورهای 
آسیای مرکزی وجود دارد که سرنوشت آن ها را در بسیاری از موضوعات، به خصوص مسائل 
امنیتی-اقتصادی، بنیادگرایی و مسائل ناظر بر گروه های هویتی و قومیتی به هم پیوند زده 
است. این پیوندهای ناگسستنی مشترک در طول تاریخ وجود داشته و به یک باره به وجود 
نیامده است، اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی )۱۹۹۱م( و دستیابی کشورهای آسیای 

مرکزی به استقلال، بیشتر نمایان شد.
امر  ابتدای  تا در همین  تنها کافی است نگاهی به نقشه جغرافیایی کشورمان داشته باشیم 
و  تاجیکستان  )ازبکستان،  کشور  سه  با  افغانستان  شود،  فهم  و  درک  بهتر  موضوع  اهمیت 
ترکمنستان( از پنج کشور آسیای مرکزی )دو کشور دیگر قزاقستان و قرقیزستان( دارای مرز 

مشترک است.
آسیای  و  افغانستان  درباره  بسیاری  پژوهش های  که  پاکستانی ـ   ـروزنامه نگار  رشید  احمد    
فرهنگی  و  تاریخی  مناسبات  دیرباز  از  »افغانستان  است:  معتقد  است،  داده  انجام  مرکزی 
قلمرو  در  متمادی  قرون  نشیب  و  فراز  در  منطقه  دو  این  است.  داشته  مرکزی  آسیای  با 
و  تاجیک ها  ازبک ها،  تبار  از  افغانستان  شمال  اقوام  تافته اند.  هم  در  مختلف  امپراتوری های 
میان  و سیاسی  فرهنگی  اجتماعی،  قومی،  رشته های  می باشند.  مرکزی  آسیای  ترکمن های 
]و  ارتباطات  نمی شود  و  است،  استوار  عمیقاً  لحاظ  همین  به  مرکزی  آسیای  و  افغانستان 
پیوندهای ناگسستنی میان افغانستان و آسیای مرکزی[ امروز تحریف تاریخ تعبیر شود بلکه 
استمرار فرایندی تاریخی است که حاکمیت هفتاد ساله اتحاد شوروی وقفه کوتاهی در آن به 

وجود آورد.« )رشید، ۱۳۸۷: ۲۶۰(
تحولات معاصر افغانستان همچون اشغال افغانستان توسط شوروی و شکل گیری جهاد اسلامی 
در مقابل آن، سقوط دولت کمونیستی کابل، ظهور طالبان و حوادث تروریستی یازده سپتامبر 
و... تاثیرات نافذ و مستقیمی بر روند تحولات کشورهای آسیای مرکزی داشته است. جنگ 
داخلی تاجیکستان )۱۹۹۲-۱۹۹۶( تنها یک مصداق بسیار بارز در تاریخ چند دهه اخیر است 
که تحلیل و بررسی آن به خوبی نمایانگر پیوندهای افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی در 

ابعاد مختلف است. )کولایی، ۱۳۸۸: ۱۳۳ـ۱۵۹(
و  افغانستان  میان  تاریخی-تمدنی  ریشه های  که  هویتی-فرهنگی  پیوندهای  این،  بر  علاوه 
آسیای مرکزی دارد؛ مواد مخدر، قاچاق، کریدورهای ارتباطی و خطوط انتقال انرژی بخش 
توتاپ  موضوع  که  را شامل می شود  آسیای  و  افغانستان  متقابل«  »وابستگی های  از  دیگری 
پیوندهای جداناشدنی  برای معلوم شدن  این زمینه  تنها دو مصداق در  راه لاجورد  پروژه  و 

افغانستان و آسیای مرکزی به شمار می آیند.

استاد حسن رضا خاوری در یاداشتی مفصل تحت عنوان »بی نوایی بامیان: روایتی از خاموشی 
نوای بامی« که در شماره ی قبلی دوهفته نامه ی »سیمای خرد« نشر شده، به نقد وضع موجود 
و یادآوری از گذشته ی نه چندان دور رونق گیری حرکت های مدنی یا به تعبیر ایشان بانوا بودن 
بامیان پرداخته است. آن چه در نبشته ی فعلی می آید دفاع از وضعیت موجود و افراد مشخص 

یا نقد نوشته جناب استاد خاوری نیست بلکه شرح وضعیت از دیدگاه دیگر است.
یکم: اعتراض های مدنی در یک جامعه زمانی شکل می گیرد که شهروندان خواسته ها و مطالبات 
نهادینه شده ی  سازوکارهای  با  خود  شهروندی  و  بشری  حقوق  به  رسیدن  برای  را  خویش 
دموکراتیک پیگیری نمایند. اعتراض مدنی یک پدیده اجتماعی و مبتنی بر مسئولیت پذیری 
و تعهد فردی است و زمانی موفق می شود که روحیه ی همکاری و همگام بودن با دیگران در 
جامعه وجود داشته باشد. در یک کلام، ما نیازمند مشارکت همگان برای تحقق خواسته های 

خود هستیم.
بی توجهی  اولاً  ساخته  کم رنگ  بامیان  در  را  مدنی  اعتراضات  و  حرکت ها  امروز  آن چه 
و  فعالانه  کنش  و  جمعی  مشارکت  نبود  ثانیاً  و   اجتماعی  فعالان  و  مردم  بی انگیزه گی  و 
امروز کمتر کسانی در  آنان در قبال خواسته ها و مطالبات شان هست. چنان که  مسئولانه ی 

سنگر اعتراض های مدنی حاضر و آماده به پرداخت هزینه های مادی و معنوی می شوند.
با  ما که  تاریخی جامعه  به گذشته ی  توجه  با  اعتراض های مدنی در دو دهه ی پسین  دوم: 
است،  گره خورد  انکشاف  و  توسعه  در  دیگران  نادیده گیری  و  انحصار  قبیله گرایی،  استبداد، 
شکل  متوازن  توسعه ی  و  هویت طلبی  تا  عدالت خواهی  حق طلبی،  محورهای  بر  بیشتر  
گرفته اند. این آشکار است که رسیدن به این آرمان های انسانی و تحقق جامعه ی عدالت محور 
اما برعکس  نیازمند زمان و فرصت بیشتر،کار عاقلانه و  طولانی مدت است؛  و همدیگرپذیر 
نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی در جامعه ی ما دچار آفات روزمره گی اند و به نتایج آنی 

می شود تا رقابت برای »بالکان  ـاوراسیا« آینده ی پیچیده ای را برای آسیای مرکزی رقم بزند. 
)احمدیان و غلامی، ۱۳۸۸: ۸، برای تفصیل بنگرید به: لینک و ناومکین، ۱۳۹۱: ۲۷۱ـ۳۱۵(

اروپا و آمریکا بیشتر در پی گسترش رابطه سیاسی-اقتصادی خود با این کشورها بوده اند که 
به مفهوم بهره مندی از امکانات و منابع اقتصادی منطقه و جلوگیری از تحکیم حضور و نفوذ 

روسیه و حتی ایران است.
اگرچه در نخستین سال های پس از فروپاشی اتحاد شوروی، رهبران مسکو بر اساس نگرش 
آتلانتیک گرایی در سیاست خارجی خود، اولویت را به روابط با آمریکا و اروپا اختصاص داده 
بودند و کشورهای این منطقه کنار گذاشته شد؛ ولی به زودی سیر تحولات در این کشورهای 
همگی  کشورها  این  با  روسیه  ناگسستنی  پیوندهای  و  همجواری  رسیده،  استقلال  به  تازه 
نادرست بودن آن نگرش سیاست خارجی را عیان تر ساخت و نگرش »اوراسیاگرایی جدید« 
جایگزین آن شد که همچنان همین نگاه و رویکرد را روسیه دارد و از کشورهای این منطقه 

تحت عنوان »خارج نزدیک« )Near Abroad( تعبیر شد. )کولایی، ۱۳۹۴: ۲۹۸(
با توجه  با توجه به توضیحاتی که درباره اهمیت منطقه آسیای مرکزی گفته شد و  مسلماً 
با  پیوندهای جداناشدنی کشورمان  از  به گوشه هایی  تنها  یادداشت که در آن  اول  به بخش 
افغانستان  کشورهای این منطقه اشاراتی شد، متوجه می شویم منطقه آسیای مرکزی برای 
فوق العاده مهم و استراتژیک است و غفلت از این منطقه و تحولات آن و همچنین عدم استفاده 
افغانستان متحمل هزینه های بسیاری  این منطقه برای  از فرصت های موجود در کشورهای 

خواهد بود.
موقعیت ویژه افغانستان در میان مناطق آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، شرق آسیا و خاورمیانه 
که از سویی نقش هم پوشانی و نقطه اتصال این مناطق را دارد و از سوی دیگر از همه آن ها 
متمایز است برای کشورمان هم چالش و تهدید محسوب می شود و هم فرصت و منفعت. به 
همین دلیل کشور  نیاز به یک سیاست خارجی فعال مبتنی بر ائتلاف ها و اتحادها در مناطق 

مختلف جهان، به خصوص در مناطق همجوارش می باشد.
منابع:

اسنایدر، کریگ )۱۳۸۴(؛ امنیت و استراتژی معاصر، ترجمه سید حسین محمدی نجم، تهران، 
دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ.

عبدالله خانی، علی )۱۳۸۹(؛ نظریه های امنیت، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات 
بین المللی ابرار معاصر تهران.

رشید، احمد )۱۳۸۷(؛ جهاد: ظهور اسلام پیکارجو در آسیای میانه، ترجمه جمال آرام، تهران، 
انتشارات عرفان.

کولایی، الهه )۱۳۹۴(؛ سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی، تهران، نشر سمت.
کولایی، الهه )۱۳۸۸(؛ بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی؛ زمینه ها و چشم اندازها، تهران، 

انتشارات وزارت امور خارجه.
تهران،  استقلال،  از  پس  دهه  دو  مرکزی  آسیای  )۱۳۹۱(؛  ناومکین  ویتالی  و  پیتر  لینک، 

موسسه مطالعات ایران و اوراسیا )ایراس(.
احمدیان، قدرت الله و طهمورث غلامی )۱۳۸۸(؛ »آسیای مرکزی و قفقاز، عرصه تعارض منافع 
روسیه و غرب«، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال ۲، شماره ۴، تابستان و پاییز، صص ۱ـ۲۰.

موسوی، سید محمدرضا و محمدرضا بهادرخانی )۱۳۹۱(؛ »تاثیر جایگاه خطوط لوله انرژی 
بر ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی و قفقاز«، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 

۱۸، شماره ۸۰، زمستان ۱۳۹۱، صص۱۴۷ـ۱۶۹.

می دانم:
نمادین  به چند حرکت  اعتراضات مردم در طول سالیان پسین  تقلیل  نادیده گرفتن و  یکم: 
که در جای شان ارزشمند و مهم است، خود نشانگر تبعیض، نبود درک دقیق و همه جانبه  از 
حرکت ها و اعتراضات مدنی مردم بامیان است. در طول دو دهه ی اخیر، صداهای گونه اعتراض 
در تاریخ زرین بامیان ثبت شده، نه چند مورد مشخص که جناب استاد اشاره نموده است. 
حداقل ما می توانیم از اعتراضات فعالین مدنی و اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی 

بامیان طی پنج سال اخیر نام ببریم.
والی جدید  بامیان توسط  برجسته سازی سیمای طالبان در  از  استاد خاوری در جایی  دوم: 
اشاره ای داشته است که خود جای تأمل دارد. اگر منظور جناب استاد گروه نعت خوانی باشد، 
این را باید بگویم که بامیان جغرافیای متکثر و همدیگرپذیر است. آنانی که ایشان با سیمای 
لباس و سیمای معمول شان، و در ضمن هیچ  اند و آن هم  طالبانی می بیند طلاب مدرسه 
نشانه ای از پرورش و استقبال افکار طالبانی را کسی از مقام ولایت ندیده، تا ما بر مبنای آن 
است که خودم  بیان آن چه  بلکه  نیست  از جناب رحمتی  دفاعیه  این  البته  نماییم.  قضاوت 

شاهد ام و درک می نمایم.
سوم: بامیان هر چند امروز کمتر شاهد تظاهرات ها و حرکت های نمادین اعتراضی می باشد که 
دلایل آن را در بالا آورده ام؛ اما دارای جامعه مدنی قوی، فعال و پویا است که با راهکارها و 
مسیرهای جدید، مطالبات و خواسته های مردم را پیگیری می نماید. امروز جامعه مدنی بامیان 
به نحو سازمان یافته و تخصص محور، فعالیت های خویش را انجام می دهد و نیروی تاثیرگذار 
بالای دولت و مردم به شمار می آید که هیچ کسی نمی تواند آن را انکار نماید؛ و همین طور 

حکومت محلی و مرکزی به طور جدی از آن حساب می برد.

دلیل دوم: »افغانستان و لزوم نگاه منطقه گرایی به آسیای مرکزی«
اهمیت  به  بین الملل، می توان  در عرصه سیاست  پایان جنگ سرد  مهم  بسیار  پیامدهای  از 
یافتن نقش »مناطق« اشاره کرد. )اسنایدر، ۱۳۸۴: ۱۵۳ـ۱۹۰( باری بوزان -که از متفکران 
نظریه امنیتی »مکتب کپنهاگ« می باشد- بر این اعتقاد بود که بعد از فروپاشی نظام دوقطبی 
علاوه بر این که دیگر ابعاد امنیت تغییر کرده است، »مرجع امنیت« نیز از دولت ها به سوی 
تحلیل  های کلان  دیگر سطح  و  کرده  پیدا  فرودولتی سرایت  و  فرادولتی  بازیگران  و  جوامع 
)جهانی( و خرد )ملّی( نمی تواند پاسخ گوی تغییرات ایجاد شده در ابعاد و مرجع امنیت باشد. 
در سطح منطقه ای نیز امنیت جهانی و ملیّ بر یکدیگر تاثیر می گذارند و بسیاری از حوادث 

هم در آن رخ می دهد. )عبدالله خانی، ۱۳۸۹: ۱۱۹ و ۲۷۸( 
که  رسیده اند  درک  این  به  بیشتر  گذشته  دهه های  به  نسبت  بین المللی  بازیگران  امروزه 
می توانند از ظرفیت های »منطقه ای« برای پیشبرد منافع خود بهره بگیرند و اگر هم از دامنه 

حاکمیت شان کاسته شود در عوض به منافع بیشتری دست خواهند یافت.
یکی  به  )۱۹۹۱م(  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس  مرکزی  آسیای  منطقه  بازشدن 
شرایط خلاء  در  و  شوروی  فروپاشی  از  پس  شد.  مبدل  جهان  معاصر  تحولات  مهم ترین  از 
ژئوپولیتیکی ناشی از عقب نشینی ابتدایی روسیه، به تعبیر احمد رشید »بازی بزرگ جدیدی« 
)The New Great Game( در این منطقه شکل گرفت که پس از حادثه یازده سپتامبر ابعاد 

جدیدی هم گرفت.
اهمیت ژئوپولیتیک آسیای مرکزی و قفقاز، تا به حدی است که حتی برخی از صاحب نظران 
در مقابل این فرضیه که منابع انرژی موجب اهمیت دادن به منطقه شده  است، معتقدند که 
اهمیت ژئوپولیتیک منطقه باعث اهمیت یافتن منابع انرژی شده است، همچنین باید توجه 
داشته باشیم که حضور قدرت های منطقه ای و بین المللی بیشتر به خاطر اهداف سیاسی و 
امنیتی بوده تا اهداف اقتصادی. )موسوی و بهادرخانی، ۱۳۹۱: ۱۴۸، همچنین برای مطالعه 

بیشتر درباره »بازی بزرگ جدید« نگاه کنید به: کولایی، ۱۳۸۸: ۱۱ـ۳۲(
برژینسکی در کتاب خود، »صفحه بزرگ شطرنج« در بخش »بالکان  ـاوراسیا« پس از اشاره 
به وضعیت هر یک از کشورهای منطقه آسیای مرکزی می نویسد: دست یابی و بهره برداری از 
ثروت های غنی منطقه، اعم از نفت و گاز، طلا و بلندپروازی های ملیّ، منافع گروهی، ادعاهای 
تاریخی و آرزوهای امپراطوری در این منطقه رقابت بین المللی را به بار خواهد آورد و باعث 

می اندیشند و اگر چند روزی حرکت های شان نتیجه بخش نبود، دوباره به گوشه های خلوت 
خود می خزند. به قول دوستی، نگاه ما فست فودی )fast food( شده؛ یعنی همه چیز را حاضر 
و آماده می خواهیم و به خود زحمت رنج کشیدن بیشتر نمی دهیم. ما چه در اوایل شکل گیری 
بودیم و هستیم،  استراتژیک و سنجیده شده  فاقد یک دیدگاه  فعلًا  حرکت های مدنی و چه 
چنان که این حرکت های شکل گرفته فاقد مراحل بعدی پیگیری بودند و خلاصه می شدند به 

چند روز، و بعد آن فراموش خودمان نیز می گردید.
سوم: دولت نقش اساسی و مهمی در موفقیت و رونق گرفتن اعتراضات مدنی دارد. اگر دولت ها 
بار سرکوب یا هم  مطالبات و خواسته های قانونی و برحق شهروندان را جدی نگیرند و هر 
سرپوش بگذارند، در بدترین وضعیت، اعتراضات مدنی دچار انحراف و خشونت و در خوب ترین 
حالت، مردم گرفتار نومیدی و سرخوردگی می شوند که هر دو نامیمون و نامبارک است. آن چه 
که در افغانستان واقعیت امر نشان می دهد دولت به وظایف خویش در قبال اعتراضات مدنی 
اعتراضات شهروندان برخورد سیاسی  و سلیقوی کرده و کوشش  با  بارها  بلکه  عمل نکرده 
نموده که آن را از مسیر اصلی اش منحرف بسازد. برای نمونه، مطالبه مردم در قالب جنبش 
روشنایی را به زیاده خواهی هزاره ها و محروم ساختن دیگران از برق ربط داد، که خود دروغ 
آشکار است. در کنار این، دولت همیشه کوشش نموده تا از شرایط فعلی امنیتی سوء استفاده 
کند و اعتراضات را با دلایل امنیتی در نطفه خفه بسازد و یا هم در جریان اعتراضات، رهبران و 
سلسله داران اعتراضات را تهدید و بترساند تا آنان از حرکت شان دست بکشند. دولت افغانستان 
در زمینه ی برچیدن دامن اعتراضات در سطح کشور مخصوصاً بامیان با این ترفندها و راه های 
دیگر چون دوسیه سازی، برچسب زنی، ایجاد شکاف های قومی - مذهبی در صف معترضان و نیز 

تنبیه و تهدید فعالان اجتماعی دست زده است که نمونه های زیادی گواه آن است.
چهارم و سخن آخر: در پایان چند نکته ای را پیرامون یاداشت استاد خاوری لازم به یادآوری 

چـرا افغانستان باید به 

»آسـیا      
توجه ویژه داشته باشد؟

رضا عطایی 
)دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران(

غـروب    اعتراض
امیر کوثری

دانش آموخته ی جامعه شناسی و فعال مدنی

یمرکز    «ی
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اقـدم هـذه الرسـالة لحبیبتـی الوحیـدة، التـی یحبها القلـب و یریدهـا العقل: 
پـریِ غزنه

۱: پری در سرشتِ آتشین
گوتـه در پایـانِ فاوسـت نوشـت: »ایـن زنانگـیِ جاودانه، به فرادسـت 
می بردمـان همـاره.« سـپس، قلـم در نیـام کـرد و هم وقـت بـا مـرگِ 
تراژیـک فاوسـت، سـکوت نمـود. یـا شـاید این گونـه خویشـتن را بـه 
چالـش کشـید: »آیـا تـو نیـز در کاوش حقیقـت، راهِ بازآمـده را بـا 
فلاکـت گـم کـردی؟« )فاوسـت، ۶۴(. پیـش از او، دانتـه آلگیـری در 
وسـط »کمـدی الهی«، در بـرزخ، گفته بود: »قوه ی درک شـما، از هر 
آن چـه کـه حقیقـت اسـت، تصویـری برمی گیـرد و آن را در درون تان 
می گسـتراند؛ پـس آن تصویـر، روح را بـه خـود جلـب می کنـد، و اگر 
در ایـن جلـب شـدن، بسـیار مجـذوب شـد، آن نیـروی جذب کننـده 
عشـق اسـت؛ کـه در درون تـان از طریـق لـذت و بـا پیمانـی تـازه، 
پیونـد می خـورد.« پیش گام تـر از ایـن دو ـ در اواخـر دوره ی باسـتان 
و اوایـل سـده های میانـه ـ بوئتیوس رسـاله ای نوشـت در زنـدان و آن 
را »دربـاره ی تسـلای فلسـفه« نـام نهـاد. دربـاره ی تسـلای فلسـفه، 
دیالـوگِ خیالـی بیـن بوئتیوس و فلسـفه اسـت. فلسـفه در »درباره ی 
تسـلای فلسـفه«ی بوئتیـوس شـخصیتِ مؤنثـی اسـت که در سـنت 
خردورزیِ فلسـفی مظهریـت می یابد. چهره ی زنانه ی فلسـفه یا ادغامِ 
آن در »زنانگـیِ جاودانـه« موجـدِ »فیلو« یا دوسـت دار می گردد: فیلو 
در نبـودِ سـوفیا می میـرد. ابن عربـی نیـز حکمـت را چونـان معشـوق 
زیبـا یـا سـروِ رعنا نقاشـی می کند: صـورت زنانه ی حکمت ـ از سـوی 
ابن عربـی ـ در »ترجمـان الاشـواق« ترسـیم می گـردد. امـکان دارد 
سرشـتِ الیگوریـک و سـمبولیکِ ایـن کتـاب خواننـده ی سـطحی را 
بـه خطـا انـدازد و بـه ظاهـرِ متـن اکتفـا کنـد. اکتفا بـه ظاهـر متن، 
بی هیـچ مانعـی، سـبب کج فهمـی می گـردد. البتـه ذهـن ابن عربـی، 
بـه ایـن خطـر خطـور یافـت؛ لـذا »ذخائـر الاعـلاق« را در تشـریح 
ترجمان الاشـواق و توضیح مقاصد آن نگاشـت. یعنی آشـکار سـاخت 
کـه ترجمـان الاشـواق منظومـه ای در وصفِ صـورتِ زنانـه ی حکمت 
اسـت. ناگفتـه نگذاریـم کـه روزبهـان بقلـی شـیرازی نیـز در »عبهـر 
العاشـقین« دسـت بـه چنیـن اقدامـی زد: او کتـاب عبهرالعاشـقین را 
-کـه بـه زبان فارسـی اسـت- به دسـتور زنـی در مکـه/ نوربنـد مکی 
خویـش بـه نـگارش درآورد. لذا می شـود پرسـید: آیا فلسـفه سرشـتِ 
زنانـه دارد؟ اگـر پاسـخ مثبت باشـد، وانگهی می شـود از ویژگیِ پریانه 
یـا پریانگـیِ فلسـفه طرح پرسـش کـرد: پریِ فلسـفه چیسـت؟ پری، 
وجـه ی دل انگیـز، فریبـا، پنهـان و دیوانه کننـده ی صـورت زنانـه ی 
حکمـت اسـت. اگـر وجـود را، نشـان امـر زیبـا در صـورتِ زنانـه ی 
ره گـذر  از  را  فیلسـوف  بدانیـم، می شـود  فلسـفه  پـریِ  یـا  حکمـت 
فلسـفه، وابسـته  و عاشـقِ وجود و تأمـلات او را در این زمینـه، بازتابی 
از هسـتی بـه حسـاب آورد. این برداشـت، بحثِ موجـود بماهو موجود 
را کـه موضـوع فلسـفه اسـت، قابـل توجیـه و معنـادار می کنـد. تأمل 
بـه وجـود و سـعیِ در درک آن نوعـی معاشـقه اسـت. ایـن معاشـقه 
اسـتکمال نفـس انسـانی را در پـی دارد: »الحکمـة اسـتکمال النفـس 
الانسـانیة بتصـور الامـور و التصدیـق بالحقایق النظریـة و العملیة علی 
قـدر الطاقـة البشـریة.« )عیـون الحکمة، ۱۶(. پریِ فلسـفه به آسـانی 
بـه فهـم نمی آیـد. می شـود گفـت تاکنـون ـ بـه فهـم ـ نیامده اسـت. 
به رغمِ پوشـیدگی و اسـرارآمیزیِ این پریِ خواسـتنی، هر فیلسـوفی/ 
مکتـب فلسـفی ای محصـولِ نهایـی تـلاش خـود را در امرِ اندیشـیدن 
بـه ایـن امـر، بیـرون داده اند. حتـی جدال هـای خونینی نیـز بر صدق 
و کـذبِ آراء و سـنجش قـرب و بعُـد آن ها در تناسـب بـا حقیقت امر، 

در گرفته اسـت.
۲: پری در آتشِ تعلّق

سـیمایِ سـوبژکتیوی برسـاخته ی گفتـار فلسـفی، همـان سـیمایِ 
فیلسـوف/ دیـوِ دیوانـه ی پـریِ دانایی اسـت. از این رو، ضـرورتِ اصلیِ 
گفتـار فلسـفی، هم سان سـازی گفتـار عقل )logos( با هسـتی اسـت. 
زیرا سرشـتِ گفتار فلسـفی، کیهانی )cosmic( اسـت و جایگاهِ سـوژه 
را مبتنـی بـر منطـق نوعـیِ تمامیت طبیعـی تعیین می کنـد. از آن رو 
کـه جایـگاهِ سـوژه بـر حسـب منطق نوعـی تمامیـت طبیعـی تعیین 
می  شـود، ابـژه همان تمامیـتِ کیهانـیِ متناهی در مقام جایـگاه تفکر 
اسـت. تمامیـتِ کیهانـی متناهـی ناظـر بر این اسـت که در فلسـفه ی 
ارسـطو، موضوعـات موجـود بماهـو موجـود بـه موجـودی بـا عنـوان 
»فعلیـت« می پـردازد و از علـت یـک موجـود فقـط از آن جهـت کـه 
موجـود اسـت بحـث می کنـد، نـه از آن جهت کـه فلانی اسـت. یعنی 
در تفکـر متافیزیکـیِ ارسـطو، موجـود فقـط از آن جهـت کـه موجود 
اسـت یـک واحد بالفعـل حسـاب می شـود. در کاربرد صفـت متناهی 
بـرای تمامیـت کیهانـی، ایـن اصل ارسـطویی مفـروض اسـت: کیهان 
از جهـتِ فعلیـت، متناهـی اسـت. عـدم تناهـیِ بالقـوه ی آن اگرچـه 
درسـت، ولـی امر کیهانـی/ وجودی نیسـت، بل که در حـد یک امکان 
می توانـد مطـرح باشـد. از ایـن رو، مفهـوم سـوژه ی عقلانی - سـوژه ای 
کـه معقـولات را دریافـت می کنـد- متضمـنِ تصویر عقلانـی ـ یا صور 
معقـول ـ از عالـم اسـت. یعنـی سـوژه اگـر از ابـژه مسـتأصل گـردد، 
اسـتیصال آن بـه شـرایط تعریـف آن بـدل خواهـد شـد: توضیـح این 

از ایـن رو، بـدون طـرف مضـافْ علـم، باطـل و عاطـل خواهـد بـود. با 
جسـارت، می شـود بـر ناصیـه ی ایـن نظـر، این پینـه را بسـت: درک 
وجـود چیزهـا/ پی افتـادنِ پریِ فلسـفه محتـاجِ برقراریِ نسـبت با آن 
اسـت. ولـی ایـن نظـر از سـه جهـت مـردود اسـت: یکـم( از آن رو که 
اضافـه، نسـبت میـان دو چیـز اسـت، و اگـر علـم از مقولـه ی اضافـه 
باشـد، پـس، علـم شـخص بـه نفـس ممتنـع اسـت. دوم( اگـر علم از 
مقولـه ی اضافـه باشـد، علـم بـه معدومـات محال اسـت، حـال آن که 
چنین نیسـت؛ و سـوم( اگر علم از مقوله ی اضافه باشـد، باید نخسـت 
هـر دو طـرف متحقـق باشـد، حـال آن کـه در علـم فعلی، خـلافِ آن 
تثبیـت می شـود. چـون کـه اول علم و در سـپسِ آن معلوم به دسـت 
می آیـد. بـاری، اگـر تضایـف سـوژه و ابـژه را بپذیریم، فهم خویشـتن 
فیلسـوف هـم گام بـا فهـمِ پـریِ فلسـفه و فهمِ پریِ فلسـفه هـم گام و 
هـم گاه بـا فهـم خویشـتن خواهـد بـود. خـب بگذریـم از ایـن توقف: 
توقـفِ فهـم خویشـتن بـر پـریِ فلسـفه و توقفِ فهـم او بر خویشـتن.

۳: پری در آتش راه
منطـق بـه مثابـه ی علم آلی و مدخل فلسـفه، سـه محور اصلـی دارد: 
مطلـب مـا، مطلب هـل و مطلب لمِ. حکیم سـبزواری صـورت منظوم 
ایـن مسـأله را این گونـه ارایـه داده اسـت: »أسُ المطالـبِ ثلثـة عُلمِ / 
مطلـب مـا، مطلـب هل، مطلـب لـِمْ.« )شـرح منظومه، ۳۲(. این سـه 
محـور اصلـی منطـق در سـه پرسـش اساسـی قابـل تلخیـص اسـت: 
یکم( پرسـش از گوهر شـیء؛ دوم( پرسـش از هسـتی شـیء؛ و سوم( 
پرسـش از چرایـی شـیء. پرسـش از هسـتیِ شـیء از آن حیـث کـه 
هسـتی دارد، ممکن تریـن راهِ راززدایـی و فهـمِ پـریِ فلسـفه/ وجـود 
اسـت. با پرسـش از هسـتی در فضای انتولوژیک، فیلسـوف در گردابِ 

امـر، نیازمنـد اهتمـام بـه مسـأله ی تضایـف در نـزد فیشـته اسـت. او 
معتقـد اسـت کـه سـوژه همیشـه تصاویـری متناظـر از عالـم دارد و 
بـدون این تضایـف، هیچ نظریه ای از سـوژه ممکن نیسـت. تضایف در 
گفتـار فلسـفی، یکی از گونه های تقابل اسـت که بیـن دو امر وجودی 
برقـرار می گـردد. بـه این معنـا که متضایفـان دو امر وجودی هسـتند 
کـه تعقـل هـر یـک از آن هـا در فقـدان دیگـری امکان پذیـر و میسـر 
نیسـت. ایـن تضایـف میـان ذهـن و تصویـر عالـم، در پدیدارشناسـیِ 
هـگل نیـز حیثیتِ بنیادین دارد. نشـئات بسـط و نمـو روح، هم زمان، 
نشـئات بسـط و نمـوی به چنـگ آوردن مفهومیِ عالم نیز هسـت و ما 
نمی توانیـم بـدون یکـی از دیگـری سـخن بگوییـم. در یـک هم زمانیِ 
عـام و ابـدی، ذهـن خـود را در جهـان می فهمـد و جهـان خـود را 
در ذهـن. یعنـی سـوژه و ابـژه در یـک  هم زمانـی پایـدار، متضمـن 
اسـتیصال  معنـای هم دیگـر می شـوند. پـس، سـوژه چـه در وضـع 
باشـد، چـه میـل و چه عشـق، همـواره وصل بـه تصاویر عالـم و حیث 
ابژکتیـو اسـت. لـذا در فلسـفه ی ایده آلیسـتی، ذات مـؤدی بـه مفهوم 
اسـت و همیـن امـر »بنیـاد خـارج و تضایـف ذهـن و عالـم را وضـع 
می کنـد«. روی ایـن حسـاب، اندیشـیدن بـه پـریِ فلسـفه و برخـورد 
بـا او، وانگهـی کـه در درک و دریافـتِ او مؤثـر می افتـد، بـه همـان 
میـزان تضمین کننـده ی معنـا و مفهومِ هویتِ سـوژه ی شناسـنده نیز 
می باشـد. گذشـته از ایـن فخرالدیـن رازی برخـلاف دیگـر فلاسـفه ـ 
حقیقـت علـم را پیونـد می زند بـه اضافه. یعنـی او، علـم را از کیفیات 
نفسـانیِ مقولـه ی فعـل و یـا انفعـال نمی دانـد، بل کـه از دیـد او، علم، 
از مقولـه ی اضافـه یـا نسـبت اسـت. یعنـی حصـول علـم، متوقـف بر 
نسـبت پیـدا کـردنِ نفـس ناطقـه ی انسـان بـا شـیء خارجی اسـت. 

ظفـر فرومـی رود و ظفرمندانـه به سـوی پریِ فلسـفه عزیمت می کند. 
عزیمـتِ بـه سـوی پـریِ فلسـفه، عزیمـت بـه سـوی خویشـتن ـ که 
در تاریکـی مسـتور مانـده ـ نیـز اسـت. پرسـش از هسـتی، پرسـش 
از هسـتیِ خویشـتن را نیـز در پـی دارد و نتیجـه ی حاصـل از آن، 
نمی توانـد در درکِ سـوژه از خـودش، بی تأثیـر باشـد. جهت گیری در 
گفتـار فلسـفی، نمی تواند اسـتثاءپذیر باشـد. زیرا که تعیین نسـبت با 
هسـتی، تعییـن نسـبت با خویشـتن را نیز در بر دارد. بـه همین دلیل 
بـود کـه نیچـه فلسـفه را خاطره نویسـی می دانسـت. البتـه قـول بـه 
این کـه پـریِ فلسـفه، وجود اسـت را، چونان یـک امر مسـلم نباید در 
نظـر گرفـت یـا در پرتـو امر مسـلم نبایـد دید. ممکن اسـت پرسـیده 
شـود: چـرا؟ ایـن چـرا را بایسـتی بـا پرسـش دیگـری پاسـخ داد: آیا 
قـول بـه اصالـت ماهیـت را، در این خصوص می شـود نادیـده گرفت؟ 
یعنـی آیـا اصالـتِ ماهیـت، تلاشـی در تجدید نظـر در وجـه پریانگیِ 
فلسـفه نیسـت؟ پاسـخ ایـن پرسـش وابسـته به این اسـت کـه تأملی 
بـر موضـوع فلسـفه شـود. موضوع فلسـفه، هـم در یونان باسـتان ـ به 
ویـژه ارسـطو ـ وجـود بـوده اسـت و هـم در فلسـفه ی اسـلامی ـ چه 
در مشـاء، چـه در اشـراق و چـه در متعالیه ـ »وجود« موضوع فلسـفه 
دانسـته شـده اسـت. دسـتِ کم، در اقـوال آن هـا، چیـزی کـه ناظر بر 
موضـوع فلسـفه دانسـتنِ ماهیت باشـد، نمی شـود یافـت. موضوع یک 
موضـع بایـد امـر وجـودی باشـد، حال آن کـه ماهیـت قبـل از وجود، 
وجـود نـدارد. اگـر وجـود داشـته باشـد، تحصیـل حاصـل اسـت، اگر 
نداشـته باشـد و امـرِ عدمـی باشـد، نمی توانـد موضـوع فلسـفه قـرار 
بگیـرد. توضیـح ایـن مسـأله، نیازمنـدِ بررسـیِ براهینِ هـر دو طرف و 
تبییـن درسـتِ مفهومِ اصالـت ماهیت اسـت. در این مجـال اندک، به 

طـور مختصـر بـه ایـن مسـأله می پردازیم: 
۴: پری در نزاعِ آتش ها

وجـود و ماهیـت غیـر از هم دیگرنـد: زمانی کـه در عالم واقـع و خارج 
می خواهیـم بـه شـیئی اهتمـام دهیم، می گوییـم: »آن انسـان موجود 
اسـت/ انسـان موجـود اسـت«. در تحریـر یـا تقریـر چنیـن جملـه ای 
نوعـی تغایـر مفـروض اسـت: تغایـر وجـود و ماهیـت. ماهیـت مفـاد 
حـد و وجـود مفـاد برهـان اسـت. وجـود بـا این که بـر اشـیاء مختلف 
حمـل می شـود، ولـی هیچ گاه جنـس آن ها نیسـت، چرا که شـناختِ 
ماهیـت، شـناخت جنـس ـ کـه جـزوی از ماهیـت اسـت ـ را در پـی 
دارد. گذشـته از این، وجود امر مشـکک اسـت، در حالی که تشـکیک 
در ماهیـات ممتنـع اسـت. از این رو وجود ماهیت جنسـی و جزء مقوم 
هیـچ یـک از ماهیت هـا نمی توانـد باشـد. لـذا با فـرض تغایـر وجود و 
ماهیـت، می شـود پرسـید کـه آیـا زیـادت، زیـادت وجـود بـر ماهیت 
اسـت یـا زیـادت ماهیت بر وجود؟ قول مشـائی و اشـراقی این اسـت: 
زیـادت وجـود بـر ماهیـت؛ البتـه بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه حکـم 
زیـادت وجـود بـر ماهیـت و غیریـت آن دو ویـژه ی ممکنـات/ ممکن 
الوجـود اسـت. در واجـب الوجـود بالذات ایـن  دوگانگـی و غیریت راه 
نـدارد، بل کـه او وجـود خالـص و ماهیتـش عیـن وجـودش اسـت. در 
گفتـار فلسـفی، زیـادت/ عـروض وجود بـر ماهیـت می توانـد دو گونه 
تصـور شـود: یکـی عـروض تحلیلـی وجـود بـر ماهیـت در خـارج، و 
دیگـری عـروض واقعـی وجـود بـر ماهیـت در خـارج. پـس می شـود 
پرسـید آیـا از نظـر مشـائیان زیـادت وجـود بـر ماهیـت تنهـا ذهنـی 
و مفهومـی اسـت، یـا در خـارج و جهـان واقـع نیـز اتفـاق می افتـد: 
مشـروط بـر روشـن شـدن این که زیـادت وجود بـر ماهیـت در خارج 
بـه چـه معنـا اسـت؟ عجالتـاً پاسـخ این اسـت: در هـر دو. منظـور از 
زیـادت تحلیلـی وجـود بـر ماهیـت در خـارج، آن اسـت کـه واقعیت 
خارجـی، در خـارج بـه گونـه ای اسـت که ذهـن آن را بـه دو حیثیت 
متمایـز تحلیـل می کنـد، ولـی ایـن تمایـز و تغایـر فقط در ذهـن و با 
تعمـل و تأمـل ذهنـی فهمیـده می شـود و در خـارج چیـزی افـزون 
بـر دو حیثیـت متمایـز وجـود نـدارد؛ یعنی یـک واقعیت وجـود دارد 
کـه دارای دو حیثیـت متفـاوت اسـت. واقعیـت خارجی، یـک واقعیت 
اسـت، ولـی بـا حیثیت هـای متفـاوت هـر یـک از حیثیت هـای ایـن 
واقعیـت منشـأ انتـزاع یکـی از دو مفهـوم وجـود و ماهیت می باشـند. 
البتـه در اهتمـام جـدی به مسـأله ی زیـادت وجود بر ماهیـت، ممکن 
اسـت ایـن پرسـش پیـش آیـد که چـرا از یک سـو وجود عرض اسـت 
و از سـوی دیگـر وجـود واجـب بالـذات، نه عرض اسـت و نـه جوهر؟ 
آیـا منظـور از عـرض بـودن وجـود، فقـط عرض بـودن وجـود ممکن 
اسـت؟ اگـر چنین اسـت، چه فرقی اسـت بیـن وجود واجـب و وجود 
ممکـن کـه یکـی عرض اسـت و دیگری عرض نیسـت؟ یکـی و خلص 
پاسـخ ایـن پرسـش از این دو نکته روشـن می شـود: یکـم( در چیزی 
کـه ذاتـش وجود اسـت، تمایز عـارض و معـروض امکان پذیر نیسـت، 
پـس وجـود در آن عرض نیسـت. دوم(  از فرض موضـوع برای عروض 
عـرض، عرضیـت وجـود انتاج می شـود. بـا تأمل بـه این پاسـخ ها این 
خطـر خطـور می کنـد: آیـا عـرض در این جا بـه معنای همـان عرضی 
اسـت کـه در مقابـل جوهـر قـرار دارد؟ اگـر پاسـخ بلـی باشـد، پـس 
می شـود نتیجـه گرفـت کـه از نظـر مشـائیان ـ بـه ویـژه ابن سـینا ـ 
عـروض وجـود بـر ماهیـت بـه نحـو عـروض خارجـی ـ مقولی اسـت. 
آیـا واقعـاً این گونه اسـت؟ یعنـی اگر پذیرفته شـود که عـروض وجود 

Aحسین مرادی

رخدادِ دیدار؛
 راهِ ورودِ خانه ی پریِ فلسفه

ادامه در صفحه بعد
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حبیب الله فهیمی )داکتر فلسفه(
رمـان طلسـمات اثـر خوب جنـاب جواد خـاوری را چند سـال پیش 
خوانـدم. آن زمـان هیـچ بنـا نداشـتم دربـاره ی ایـن رمـان خواندنی 
زلـف قلـم را پریشـان کـرده، سـیاهه ای کوتـاه یـا دراز سـامان دهم. 
اکنـون پـس از چند سـال بـه طـور ابتدایی و بـه سـیاق بداهه گویی 
و بـه قـول علمـا »ارتجـالاً« یعنـی بـدون آمادگـی پیشـین و برَی از 
هـر تکلّـف و تعارف،چنـد نکتـه درباره ی ایـن رمان یاد آور می شـوم. 
پیـش از هـر چیـز لازم اسـت بگویـم کـه مـن نـه منتقـد حرفـه ای 
هسـتم و نـه اسـتعداد تحلیـل دارم تـا بتوانـم بـه زوایـا و خبایـای 
اثـر نقبـی بزنـم. مـن ادبیـات به خصـوص رمـان را در قـدم اول بـه 
قصـد لـذت می خوانـم و در گام بعـدی، شـناخت عمیق تـر مـردم 
و جامعـه ای کـه رمـان بـه آن پرداختـه، هـدف دیگـری اسـت که از 
رمـان خوانـدن در نظـر دارم. بسـیار درشـگفتم از دوسـتان فرهنگی 
و به خصـوص کسـانی کـه جامعه شناسـی خوانده انـد ولـی از رمـان 
غافـل انـد. در رمـان، زوایـای ناگفتـه و ناگفتنی هـای یـک مـردم به 
بیـان می آیـد و در قالـب رفتـار و کـردار و آرزوهـای قهرمـان قصـه 
ظهـور و بـروز پیـدا می کنـد و از طریـق همذات پنـداری، خواننـده 
بـا قهرمـان داسـتان، بـا تجربه هـای زیسـته و ماجراهـای زندگـی او 
به طـور وجدانـی و بسـیار عمیق آشـنا می گردد و به نحـوی لطیف تر 
ایـن تجربه هـا را از سـر می گذرانـد؛ و در نتیجـه، آن مـردم را بهتر و 
عمیق تـر می شناسـد. البتـه تأثیـر غیرمسـتقیم آن بر قلم و شـیوایی 
نوشـته و غنی شـدن دایره ی واژگانـی خواننده در قـدم بعدی مدنظر 
اسـت کـه چـه بخواهیم یـا نخواهیم ناخواسـته هم حاصل می شـود. 
خـوب تـا مقدمـه ی ابن خلدونی نشـده، به صـورت قلم انـداز به نکات 

بپـردازم. مدنظر 
۱. اولیـن نکتـه بسـیار فرعـی کـه چنـدان ارزش گفتـن هـم نـدارد 
ایـن اسـت کـه جناب خـاوری، نویسـنده ی محتـرم کتاب شـاید هم 
ناخواسـته بـه ما شهرسـتانی ها و به زن شهرسـتانی انـدک بی مهری 
روا داشـته اسـت؛ بـه ایـن صورت کـه »بیگـم« زن »پیونـد« مامای 
نیکـه یـک شهرسـتانی انتخـاب شـده، گذشـته از این کـه نازا اسـت 
)نشـان بی سـود و ثمـر بودن وی( تـا اندازه ای زن بدجنس و حسـود 
هـم تصویـر شـده  اسـت. در موقعیـت روایـت ایـن رمـان، زنِ خارج 
از قلمـرو اصلـی روایـت خـواه ناخواه تبدیـل به نماد و سـمبل قلمرو 
دیگـر می گـردد و ناخواسـته ایـن گونـه القـا می شـود که تمـام زنان 
شهرسـتان بیگـم وار اسـت و حسـود و بدجنـس. همان طـوری کـه 
مثـلًا در رمـان یـا فیلمـی کـه دربـاره ی زندگی مـردم عادی اسـت، 
اگـر یـک آخوند در صحنه ظاهر شـود و ویژگی منفی داشـته باشـد، 
ناخواسـته ایـن طـور القـا می شـود کـه همـه آخوندهـا مثـلًا چنین 
اسـت. در هنـر و ادبیـات همیـن خاصیـت القاکنندگـی فوق العـاده 
مهـم اسـت. پـس از آن در مقـام نقد و تحلیـل عقلانـی هرچه گفته 
شـود کـه یـک نفـر نمی توانـد نماینـده کل باشـد، گـوش خوانند یا 
شـنونده بـه ایـن حرف هـا بدهـکار نیسـت. هنـر و ادبیات بـا همین 
خاصیـت القاکنندگـی و به طور غیرمسـتقیم پیامش را بـه ناخودآگاه 
خواننـده یـا شـنونده/ بیننـده )اگـر فیلـم باشـد( تحمیـل می کنـد. 
آمـوزش پنهـان در هنـر و آموخته هـای غیرمسـتقیم یک شـخص از 
یـک اثـر هنری-ادبی بسـیار بیش از آن چیزی اسـت کـه در بدو امر 

و در حالـت خـودآگاه احسـاس می  شـود.
از ایـن رو کـه می دانیـم هـزاره از هـر کجـای ایـن قلمـرو باشـد در 

عمـل بیش وکـم بـه هم ماننـد و همه سـروته یـک کرباس انـد. این 
نکتـه را در ایـن رمـان خیلـی جـدی نمی گیریـم. گرچـه فـارغ از 
تطبیـق ایـن نکتـه بـر مصـداق خـاص در ایـن رمـان، می دانیـم که 
خاصیـت القاکنندگـی در هنـر و ادبیـات و این کـه آمـوزش پنهـان 
در کارهـای هنـری جـدّی هـدفِ اصلـی و میـزان توفیق منـدی یک 
اثـر اسـت. بـاری بـه هـر جهـت از ایـن نکتـه می گذریـم. شـاید هم 
بـه دلیـل شهرسـتانی بـودن خـودم ایـن نکته بیـش از حـد لازم در 
نگاهم برجسـته شـده اسـت. خـوب این هـم از برکت همسـایه داری 
شهرسـتان بـا ورس کـه جنـاب خاوری حـق همسـایه را خوب پاس 

داشـته اسـت )با مـزاح(.
۲. در برخـی نوشـته های دوسـتان و تـا جایـی کـه بـه یـادم مانـده 
یکـی از منتقدیـن رمـان در »کانـون ادبـی کلمه« گفته بـود رمان از 
حالـت واقع گرایـی فرارفتـه و بـه سوررئالیسـم نزدیک شـده. معنای 
ایـن حـرف برایـم مفهـوم نیسـت. این طـور می فهمـم کـه برداشـت 
منتقـد مذکـور یـا هـر کسـی دیگـر کـه از ایـن سـنخ انتقـاد دارند، 
مبتنـی بـر ایـن ذهنیـت اسـت کـه پنداشـته واقعیـت بایـد واقعیت 
عینـی و مسـتقل از انسـان و باورهـا و آرزوهـای وی در نظـر گرفتـه 
شـود. از ایـن رو در مـواردی کـه منطـق روایت در داسـتان با منطق 
متعـارف همخوانـی نـدارد. حکـم بـه سوررئالیسـم بـودن شـده ولی 
اگـر مـا توجـه کنیـم کـه اولاً رمـان بازگویی خیـال و توهمـات یک 
انسـان مصروع و سـودایی اسـت، در این صورت شـیوه ی روایت گری 
اگـر غیـر از این کـه هسـت می بـود، منطـق روایـت لنـگ مـی زد. به 
دیگـر سـخن، با موقعیت نیکـه و حالتی که وی دارد منطق سـخنان 
وی ناسـازگاری بـا منطـق انسـان های معمـول اسـت، یـک انسـانِ 
سـایه گرفته بایـد هذیان گونـه حـرف بزنـد. گذشـته از ایـن، مگـر 
باورهـای بیش وکـم آمیختـه با خرافـات و خیال اندیشـی و دل خوش 
بـودن بـه آرزوهـای محـال جـزوی از شـخصیت همـه مـا انسـان ها 
نیسـت؟ کـدام شـخص اسـت کـه بتوانـد مدعـی شـود تمام کـردار 
و رفتـار و آرزوهـای وی کامـلًا مبتنـی بـر برهـان و دلیـل و سـخته 
و سـنجیده اسـت کـه اگـر ایـن گونه باشـد بایـد وی را یک ماشـین 
بسـیار پیچیـده در نظـر گرفت، نه انسـان کـه هـر دم در عالم خیال 
و پنـدارش کاخ هـای رؤیایـی می سـازد و بـه آن دل خـوش اسـت. 
بسـیاری از ماهـا و شـاید همـه ی انسـان های معمولـی ایـن حالـت 
کودکانـه ی تـوأم بـا ساده اندیشـی های غیرمتعارف را داریـم؛ هرچند 
کـه می کوشـیم در پیـش چشـم دیگـران خـود را منطقـی و عاقـل 
جلـوه دهیـم. از ایـن رو، بـه نظـر می رسـد این کـه خـاوری راوی 
اصلـی قصـه اش را یـک انسـان سـودایی و سرگشـته انتخـاب کرده، 
بسـیار هوشـمندانه اسـت، تـا از زبـان وی بتوانـد همـه خرافـات و 
باورهـای عامیانـه اهالـی ده حسـنک و بلکه تمـام هزاره هـا را روایت 
کنـد؛ که اگـر این گونـه نمی کرد، نمی توانسـت باورهـای خرافه گون 
مـردم دیـارش را بـه ایـن زیبایـی روایـت کنـد. واقعیتی کـه در این 
رمـان بـه دنبـال آن باشـیم خـود همیـن مـردم اسـت بـا خرافات و 
باورهـای عجیـب. اعتقـاد بـه معجـزه شـاه کیـدو از نگاه ایـن مردم، 
واقعی تـر از هـر واقعیـت دیگر اسـت؛ همان گونـه که خرافـه ی ناروا 
بـودن ازدواج دختـر سـید یعقـوب با پسـر یک هـزاره خـود واقعیتی 
دیگـر اسـت. همیـن واقعیت هـا درون مایـه ی رمـان اسـت و خاوری 
در بازگویـی آن خوب درخشـیده اسـت. از این رو، از این چشـم انداز 

رمـان بسـیار رئـال و بلکـه فوق العـاده رئال اسـت.
۳. ایـن رمـان بـه نظـر مـن بـاز در خـط اصلـی و کلـی دیگـر آثـار 
هزاره پژوهـی  اثـر  ایـن  خـاوری،  بـرای  می گیـرد.  جـای  خـاوری 
اسـت، دُرسـت ماننـد دیگـر آثار وی، کـه ایشـان در آن ها بـه دنبال 
شـناخت هـزاره، فرهنـگ، باورهـا، و افسـانه های ایـن مـردم اسـت. 
چنیـن فکـر می کنم کـه خاوری در طلسـمات بیش هـر اثر دیگرش 
بـه شـناخت هـزاره نزدیـک شـده اسـت. از ایـن رو، اگـر طلسـمات 
هزاره گـی  خواننـدگان  مـا  بـرای  اسـت،  هزاره پژوهـی  وی  بـرای 
خویشتن شناسـی دوبـاره اسـت. مـا در طلسـمات بـا خـود واقعـی 
خویـش به طـور بسـیار ژرف رویارو می شـویم. اگـر واقع بین باشـیم، 
از افـق دیـد و چشـم اندازی کـه خـاوری بـه روی ما می گشـاید و از 
کِلکینـی کـه او بـه روی مـا باز می کنـد و بـا آیینه ای که طلسـمات 
و  هزارپـاره   اجتمـاع  و  خـود  می توانیـم  برمی گیـرد،  مـا  برابـر  در 
تماشـا کنیـم. در  تمام قامـت  را  خرافی اندیـش و خوش بـاور خـود 
نتیجه، اگر اسـتعداد و قابلیت داشـته باشـیم خود را بهتـر می توانیم 
بشناسـیم. خاوری ده حسـنک را بـه عنوان نمونه ی تمام هزارسـتان 
و اهالـی آن را بـه عنـوان یـک نمونـه کوچـک از اجتمـاع هزاره گـی 
خـوب توصیـف کـرده، تنگ نظری هـا و حسـادت ها، خرافه اندیشـی 
و سـاده باوری، و مهم تـر از همـه بی انصافـی ایـن مـردم را به طـور 
بسـیار درخشـان تصویـر کـرده اسـت. تـا جایـی کـه تجربـه زندگی 
مـن نشـان داده، می توانـم ردپـای احـوالات برخـی قهرمانـان قصـه 
را در اجتمـاع به طـور بسـیار فاجعه بارتـر ردیابـی کنـم. رانده شـدن 
بیگـم -یکـی از قهرمانان داسـتان- از خانه و منطقـه ای که یک عمر 
در آن بـه سـر بـرده و در خوشـی ها و غم ها شـریک این مـردم بوده، 
مـرا بـه یـاد سرگذشـت یک خانـم کهن سـالی انداخـت در منطقه ی 
مـا، کـه ایـن زن از شـوهرش صاحب فرزند نشـده بود؛ شـوهر هم تا 
آخـر عمـر دنبـال زن دیگر نرفت. برادرشـوهر ایـن زن چندین فرزند 
داشـت کـه  فرزنـدان بـرادر پس از مـرگ عموی شـان، ایـن زن پیر 
را بـه دلیـل این کـه از زیـر بـار گـور و کفـن و دیگر مخـارج وی فرار 
کننـد، بـا همـان حال نـزار بـرده بـه برادرانش تسـلیم کـرده بودند. 
همسـایگان و بزرگ سـالانی کـه این رویداد را به چشـم دیـده بودند، 
نـگاه حسـرت بارش  بـا  پیـرزن  ایـن  قصـه می کردنـد کـه چگونـه 
ایـن منطقـه دنبـال تکه هـای گم شـده ی عمـر و  بـا  هنـگام وداع 
جوانـی اش می گشـت و بـا عقده هـای گره خـورده در گلـو، بی صـدا 
و خامـوش بـه بی پناهـی اش مختـه می کـرده اسـت و شـاید هـم در 
دل بـا خدایـش بگومگـوی بـه زبـان نیامده داشـته که ای خـدا چرا 
از لطفـت یـک فرزنـد بـه من نـدادی تـا در این بـی گاه عمـر چنین 
آواره نشـوم؟ یـا فرصت طلبـی تـراب عمـوی نیکـه در انـکار حق وی 
و محروم کردنـش از میـراث پـدری می توانـد نمونـه ی فـراوان عینی 
داشـته باشـد. طلسـمات هزاره شناسـی اسـت، هزاره شناسـی ژرف. 
بایـد پذیرفـت کـه ایـن مـردم خـواه از روی فقـر و نـداری یـا به هر 
دلیـل دیگـر، روحیـه ی حق کشـی و حق خـوری و بی انصافـی بـالا 
نسـبت بـه همدیگـر دارند و خاوری در نشـان دادن ایـن ویژگی ها در 
حـد مطلـوب موفـق بوده اسـت. آن چه خـاوری در طلسـمات تصویر 
کـرده، سـیاه نمایی نیسـت، بـل واقع نمایـی اسـت. خوب یـا بدش را 
کار نـدارم، هـزاره فی الجملـه همان اسـت کـه خاوری در طلسـمات 

تصویـر کرده اسـت.
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بـر ماهیـت خارجـی ـ مقولـی اسـت، پس بایـد ماهیـت هم چون 
جوهـر، موضـوع عـروضِ عـرض وجـود و علـت آن قرار بگیـرد. از 
آن رو کـه محال اسـت، عـدم موضوع عروض قـرار گیرد، پس لازم 
می آیـد ماهیـت پیشـاپیش وجـود داشـته باشـد تـا وجـود بر آن 
عـارض گـردد، که ایـن تحصیل حاصل اسـت. پس چـه باید کرد 
و ایـن عـروض چه نـوع عروضی اسـت؟ مشـخصاً ابن سـینا وجود 
را چونـان صفـت می فهمـد ولـی هرگـز قایـل نمی شـود کـه این 
وصـف، معلـول موصـوف خـود اسـت. زیـرا اگـر معلـول موصوف 
خود باشـد، لازم اسـت کـه موصوف قبـل از آن که وجود داشـته 
باشـد، وجـود داشـته باشـد. بنابرایـن نمی تـوان گفـت ابن سـینا 
عـروض وجـود را بـر ماهیـت، عـروض مقولـی می داند؛ زیـرا معنا 
نـدارد کسـی که معتقد اسـت علت شـئ تقـدم بالوجود بر شـیئ 
دارد و اگـر ماهیـت شـیئ را علـت وجـود آن شـئ بدانیـم، تقدم 
بالوجـود ماهیـت بر وجـود لازم می آید، در حالی کـه هیچ چیزی 
بـر وجـود، تقـدم بالوجـود نـدارد، در عین حـال ماهیت شـیئ را 
موضـوع و علـت وجـود و وجود را عـارض و معلول ماهیـت بداند. 
ابن سـینا گفتـه اسـت: »الوجـود عـرض فـی الاشـیاء التـی لهـا 
ماهیـات یلحقهـا الوجـود.« یعنـی وجـود در آن اشـیائی عـرض 
اسـت کـه آن اشـیاء دارای ماهیتـی اند کـه وجود بـر آن ماهیت 
لاحـق می شـود: بایسـتی دیـده شـود که منظـور از لاحق شـدن 
وجـود بـر ماهیت در این اشـیاء چیسـت؟ پاسـخ پرسـش فوق در 
ایـن عبـارت ابن سـینا آمده اسـت: »اما الـذی هو موجـود بذاته لا 
یوجـود یلحـق ماهیتـه لحـوق امـر غریب غیـر مأخوذ فـی الحد، 
فلیـس لـه وجـود هو بـه موجـود ـ فضلًا عـن ان یکـون عارضاً له 
ـ بـل هـو موجـود بذاتـه«: »امـا آن چیزی کـه ذاتاً موجود اسـت 
)یعنـی ذات او وجـود اسـت( نـه این کـه بـه وسـیله ی وجـودی 
موجـودی اسـت کـه بـر ماهیتش بـه عنوان امـر بیگانـه ای لاحق 
می شـود کـه در حـد [= تعریف بـه جنس و فصل] آن اخذ نشـده 
اسـت، [یعنـی وجـود زائد بر ذات آن باشـد] چنیـن چیزی وجود 
زائـدی نـدارد که که سـبب موجودیت آن چیز باشـد ـ چه رسـد 
بـر این کـه وجـودش عـارض بـر آن باشـد ـ بلکـه ایـن چیـز ذاتاً 
موجـود اسـت: یا موجـود بالـذات اسـت.« یعنی این طور نیسـت 
کـه ماهیـت از قبـل وجودی داشـته باشـد و سـپس وجـود بر آن 
عـارض گـردد، بل کـه وجـود با عـروض خود بـر ماهیـت، ماهیت 
را موجـود می کنـد: هم زمانـی در عـروض وجـود بـر ماهیـت و 
هست شـدن ماهیـت از سـوی وجـود. پـس، »وجـود وجـود در 
موضوعـش ـ کـه ماهیت اسـت ـ همان وجود موضوعش اسـت.«
کلام شـیخ شـهاب الدیـن سـهروردی را ـ بـرای پرهیـز از اطناب 
ممـل ـ چنیـن خلاصـه می کنیـم. سـهروردی در بخـشِ پایانـیِ 
منطـق »حکمـة الاشـراق«، بحثـی را بـاب می کنـد کـه در آن 
مفاهیـم هم چـون حقیقـت، ذات، ماهیـت و وجـود را بـه عنـوان 
»اعتباریـاتِ عقلیـه« یـاد کرده اسـت. لـبّ حـرف او در رد اصالت 
وجـود ایـن اسـت: »کل مـا یلـزم مـن وجـوده تکـرره فهـو امـر 
ذهنـی اعتبـاری«. ضمنـاً، توضیـح این که آیـا سـهروردی اصالت 
ماهیتـی بـود یـا بـه نـور اصالـت مـی داد، دامنـه ی فـراخ دیگری 
می طلبـد کـه در ایـن جایـگاه مجالـش نیسـت. ملاصـدرا نیز که 
در اوایـل نسـبت بـه اصالـت ماهیـت شـدید الـذب بـوده اسـت، 
بعدهـا قایـل بـه اصالـت وجـود شـد کـه از بحـث در مـورد آن 

صـرف نظـر می کنیـم. 
پایان: پری در محوِ سوختن

وجـهِ پریانگـیِ فلسـفه، وجـهِ مانـدگار و حیثیت بخشِ آن اسـت: 
موضـوع فلسـفه یعنـی وجـود. در نبـودِ ایـن پـریِ خواسـتنی در 
عالـم واقـعِ خارج، جهـان هیچ می شـود، تاریک، چیـزی غیرقابل 
تصـور. در نبـودِ او، نـه پرسـش، نـه اندیشـیدن، نـه بـودن و نـه 
شـدن معنـا دارد. پـریِ فلسـفه )= هسـتی( هـم ابژه اسـت و هم 
ایزدبانـویِ  سـوژه. این کـه فلسـفه صـورت زنانـه دارد و سـوفیا 
یونانـی اسـت، امـکان دارد جالـب باشـد یـا نباشـد، ولـی جالب، 
دیوانه کننـده و مهیـج وجـهِ پریانگـیِ ایـن زن زیبـا، این سـوفیا، 
ایـن فلسـفه اسـت. پـریِ فلسـفه در چیزها، حضـور مـداوم دارد، 
حضـور بی پایـان. تـرکِ او، نیسـتی را در پـی دارد، ولـی او تـرک 
بـه  فلسـفه  گـردد؟  نیسـت  هسـت،  می شـود  مگـر  نمی کنـد: 
پـری اش عشـق مـی ورزد. می خواهـد آن را فهـم و دریافـت کند. 
تصاحـب و به چنـگ آورد. ولـی همیشـه نمی توانـد! می شـود در 
وصـفِ پـریِ فلسـفه سـخن بسـیار گفـت و بسـا رشـته بافـت ـ 
حتـی غـزل گفـت و دُرّ سـفت ـ ولی چیسـت مـلاک این که پریِ 
فلسـفه )= وجـود( واقعـاً همـان چیـزی اسـت کـه مـا می گوییم 
یـا غیـر آن؟ پـس پرسـش و تردیـد در این کـه فهـمِ قدمـا و ما از 
پـریِ فلسـفه درسـت اسـت یا نه؟ نـه ممتنع اسـت و نـه ممکن، 
بـا هایدگـر در صـدد نجـاتِ  بایـد هم پـا  بل کـه واجـب اسـت. 
وجـود از کج فهمـیِ ـ شـاید بتـوان گفـت کج فهمـیِ متافیزیکـی 
ـ حرکـت کـرد و پرسـید: وجود چیسـت؟ پریِ فلسـفه چیسـت؟ 
زیـرا کـه کار فلسـفه، ارایـه ی پاسـخ هایی نهایـی نیسـت، بل کـه 
پرسـش گریِ مـدام اسـت. و تنهـا پرسـش، راهِ ورود اسـت. راهِ 
ورود، بـه کـوهِ قـاف، بـه خانـه ی پـری: پـری فلسـفه. راه ورود به 
خانـه ی تاریـک درون مان نیـز. پس امکانِ شـناخت پریِ فلسـفه 
یـا همـان هسـتی را از فلسـفه ـ در مقـام زن زیبـا ـ بایـد گرفت. 
بـه بیـان  دیگـر، فلسـفه ـ در یـک دریافـتِ اگزیستانسـیال ـ در 
مقـامِ وضعیـت، نقـش بـازی می کنـد و نـه ورای آن از دو سـو. 
فلسـفه در  پـریِ  دیـدارِ  مقـامِ  اسـت:  فلسـفه، وضعیـتِ دیـدار 
دقیقـه ی تفکـر و جایـگاهِ انتولوژیـکال. دیـدارِ پـریِ فلسـفه یـک 
رخـداد اسـت: بـه معنـای واقعـیِ کلمـه. ایـن رخـداد سُـویه  های 
پارادوکسـیکالِ برجسـته ای دارد. از جملـه: دو سـویگیِ سـوژه. 
سـوژه هـم در مقـامِ خـود و هـم در مقـامِ پـریِ فلسـفه ظاهـر 
می شـود. ذاتـیِ ایـن رخـداد، دیـدار بـا خویشـتن از ره گـذرِ پریِ 
فلسـفه و سـرانجام انتحارِ خویـش در گسـتردگی و دامنه ی فراخ 
و بالفعـلِ پـری )= هسـتی( اسـت. اگـر انسـان ـ بـه قـول نیچـه 
ـ باغچـه ی خوش بختـیِ خویـش را بـر دهانـه ی آتشفشـان بنـا 
کـرده اسـت، رویارو شـدن با پـریِ فلسـفه )وقوعِ رخـداد( همان 
آتـش فشـاندن و فـواره ی آتـش از دهانـه ی آتشفشـان و امحـای 
باغچـه ی خوش بختـی )جهـل( خواهـد بـود: محـو در سـوختن. 
»یومئـذ  می گشـاید:  زبـان  رو خ داد  زمیـن  کـه  اسـت  آن گاه 
تحـدث أخبارهـا«. وجـهِ پریانگـیِ فلسـفه )= موضـوعِ آن( چنـد 
سـویه ی بنیادیـن دارد: یکـم( هسـتن: محوْ در پـری. دوم( بودن: 
اضطرابِ عشـقِ پری. و سـوم( شـدن: دیـدارِ پری. دیـدارِ پری به 
مثابـه ی رخـداد تکیـن: نفـی قوانیـن غیرانتولوژیـکال و تخریـب 
بـاغِ خوش بختـی در دهانـه ی آتش فشـان و زان پـس، زیسـتن 
در آتـش و اقامت گزیـدن در درون چنـد لایه ی آتشفشـان اسـت.

ادامه از صفحه قبل
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از آن جایـی کـه توسـعه و رشـد هـر کشـوری وابسـته بـه رشـد و 
توسـعه شـهرها و شهرنشـینی می باشـد و بـدون توجـه بـه تحـول در 
رونـد توسـعه شـهری و اسـتانداردهای شـهری نمی  تـوان بـه توسـعه 
و رفـاه همگانـی دسـت یافـت. چراکـه توسـعه و رشـد شهرنشـینی با 
اسـتانداردهای مـدرن، رکـن مهمـی در پیشـرفت و توسـعه به شـمار 
می  رود. رشـد و توسـعه شـهری و شهرنشـینی نقش و اهمیت اساسی 
در فراینـد توسـعه اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی دارد و 
حتـی در تحکیـم دموکراسـی و امنیـت کشـور از جایگاهـی خـاص 
نیـز  غنـی  منابـع  مـا  در کشـور  می باشـد. خوش بختانـه  برخـوردار 
وجـود دارد کـه بـا اسـتفاده از علـم و دانـش روز می تـوان به توسـعه 
اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگـی نیز دسـت یافت. افـرادی که تخصص 
کافـی بـرای اداره کشـور دارنـد می تواننـد جامعـه ی مـا را به رشـد و 
توسـعه برسـانند. توجه به رشـد و توسـعه شـهری قطعـاً نقش مهمی 

در توسـعه و پیشـرفت کشـور دارد.
جملـه  از  زندگـی  بـرای  سـالم  و  مناسـب  محیـط  داشـتن  بـاری، 
دغدغه هـای مشـترک جوامـع انسـانی اسـت. کشـورها و ملت هـا بـر 
اسـاس طـرز تفکر و مکتب فلسـفی و سیاسـی خود، مقاصـد زندگی و 
تربیتـی خـود را تعریـف می  کننـد و ایـن تعریف در سـبک و روش به 
تفـاوت در اهـداف زندگـی و تربیتـی در آن جامعـه می انجامـد. بـرای 
شـروع هـر کاری بایـد مقاصد و اهداف آن عمل معین و روشـن باشـد 
تـا بـرای تحقـق آرمان هـای مـورد نظـر از بهتریـن روش ها و وسـایل 

گردد. اسـتفاده 
زندگـی شـهری و داشـتن محیط سـالم بـا امکانات رفاهـی نیز چنین 
اسـت. بـرای این کـه زندگـی خوبـی داشـته باشـیم، نیازمنـد داشـتن 
محیـط سـالم و امکانـات رفاهـی می باشـیم. در ابتـدا شایسـته اسـت 
کـه هـدف از داشـتن محیط سـالم زندگی برای مان مشـخص باشـد و 
بدانیـم کـه چگونـه می توانیم یک محیط شـهری و یک محیط سـالم 
بـرای انسـان ها تهیه نماییم تا از اسـتانداردهای روز برخوردار باشـد و 
بتوانیـم در یـک چنیـن محیطـی به تربیت نسـل های آینـده پرداخته 

و زمینه رشـد و توسـعه را فراهم سـازیم.
مقصـد و هـدف، انسـان ها را بـرای نیـل بـه آرمان ها به تکاپـو و تلاش 
وادار می  سـازد و محـرک و مشـوق بشـر در فعالیـت و راهنمـای او در 
انتخـاب مسـیر و حرکـت می  باشـد. پـس اقـدام بـدون غـرض خـاص 
بـه نتیجـه نخواهـد رسـید و تعیین هـدف در ابتدای حرکت به سـوی 
رشـد و توسـعه انسـان را در انتخـاب جهـت حرکـت و روش هـای 
رسـیدن بـه مقصـود یـاری می  نمایـد. لـذا نخسـتین ضـرورت جهـت 
داشـتن یک شـهر خوب، توجه به اهداف توسـعه ی شـهری می باشـد. 
متأسـفانه نهادهـای شهرسـازی در کشـور ما بـا چالش هـای گوناگون 
نمونه هایـش، چالش هـای  بارزتریـن  از  مواجـه می باشـد؛ کـه یکـی 
موجـود در شـهر بامیـان می باشـد. متأسـفانه اکثریـت ایـن چالش ها 

بـه دسـت خودمـان و به طـور عمـدی خلـق و ایجـاد گردیده اسـت.
ایجـاد  شـد،  عنـوان  مقالـه  ایـن  قبلـی  شـماره ی  در  چنان چـه 
شـهرک های بـدون ماسـترپلان، غیرقانونـی و خودسـر، بزرگ تریـن 
بامیـان  مـردم  فـرارُوی  را  مدیریتـی  و  زیسـت محیطی  چالش هـای 
می بینیـم  دیگـر  طـرف  از  و  اسـت  داده  قـرار  محلـی  حکومـت  و 
کـه قانـون اساسـی تصریـح مـی دارد: تهیـه مسـکن جـزء وظایـف و 
مسـئولیت های اساسـی و اولیـه دولـت می باشـد؛ تـا کرامـت انسـانی 
و حقـوق بشـری افـراد جامعـه حفـظ گـردد. امـا دیـده می شـود کـه 
در بامیـان باسـتان احـداث خانه هـای خودسـر و شـهرک های بـدون 
ماسـترپلان چالش هـای عظیمـی فـراروی مدیریت شـهری قـرار داده 
اسـت و بدتریـن پیامدهـا را بـرای مردمانـی که در سـاحات غیرپلانی 
زندگـی می کننـد، قابل تصور سـاخته کـه همانا فاجعه بزرگ انسـانی 
خواهـد بـود. ایجـاد شـهرک های خودسـر، نه تنهـا زیبایی های شـهر 
بامیـان را زدوده اسـت بلکـه آینـده ی ناگـواری را بـرای سـاکنان این 

شـهرک ها بـه بـار خواهـد آورد.
بـاری، شـهر بامیـان زیبنـده ی آن می باشـد که جـزو بهترین شـهرها 
باشـد ولـی اگر از روند رو به رشـد شـهرک های غیرقانونـی جلوگیری 
دسـت  دیگـر،  عبـارت  بـه  یـا  و  زمیـن  مافیایـی  دسـتان  و  نشـود 
زمین خـوران از ایجـاد شـهرک های خودسـر قطـع نگـردد، سـاحاتی 
همچون دشـت شـیری، دشـت سـعید، دشـت بور سـنه، ریگشـادها، 
سـرخ قل ها،  جگره خیـل،  خشـکک،  دره  سـعید،  جـر  اژدر،  دره 

برای شـان یـادآوری نمایـد کـه در قبـال میراث هـای فرهنگـی بامیان 
کـه جـزء میـراث فرهنگـی جهان می باشـد، حسـاس بـوده و نگذارند 
کـه سـاحات باسـتانی بامیان مـورد تهاجـم مافیایی زمین قـرار گیرد 
و اداره محلـی بامیـان را در راسـتای تطبیـق ماسـترپلان شـهری و 

فرهنگـی بامیـان یاری رسـانند.
بـاری، شـهر بامیـان از اهمیـت خـاص تاریخـی و جهانـی برخـوردار 
می باشـد، مجسـمه بودا، شـهر غلغله، شـهر ضحاک و سـایر سـاحات 
باسـتانی آن جـزء میراث هـای پرافتخـار فرهنگـی و تمدنـی جهـان 
می باشـد و ایـن میـراث فرهنگـی و تمدنـی متعلـق بـه تمـام جهـان 
و بشـریت می باشـد. ایـن ویژگـی خـاص شـهر بامیان اسـت کـه این 
شـهر را از سـایر شـهرهای کشـور متمایـز می سـازد و ایـن شـهر را 
در جایـگاه جهانـی قـرار می دهـد. بـاری، بامیـان بزرگ تریـن گنـج را 
کـه همانـا آثـار فرهنگی تمـدن بشـری می باشـد در خود جـای داده 
اسـت. بـه همیـن خاطر، این شـهر زیبنده ی داشـتن بهترین نقشـه از 
نـگاه اسـتانداردهای شـهری می باشـد و غفلـت در ایـن زمینـه جفای 
بسـیار بـزرگ و نابخشـودنی در حـق آن می باشـد. آری، آنچـه را تـا 
حـال شـاهد هسـتیم بدتریـن غفلـت و بی توجهـی از جانـب حکومت 
می باشـد. ایـن دولت هـای حاکـم در گذشـته بوده اسـت کـه در قبال 
پـلان شـهری بامیـان بـا کم مهـری و تعصـب برخـورد نموده اسـت و 
حـال این از مسـئولیت های خطیر مـردم بامیان و جامعه روشـنفکری 
مسـئولیت های  متوجـه  را  امـور  مسـئولین  کـه  می باشـد  بامیـان 
آن  اساسـی  و  اصلـی  جایـگاه  در  را  بامیـان  و  نماینـد  اساسی شـان 
برگرداننـد. بـاری، اگـر بارها ایـن واژه را تکرار نماییم که شـهر بامیان 
از جایـگاه جهانـی برخـوردار می باشـد، حـرف بیهـوده ای نگفته ایـم 
بلکـه بـه اصلی تریـن حقیقـت غیرقابـل انـکار اشـاره کرده ایـم. شـهر 
بامیـان بـا داشـتن مجسـمه های بـودا و سـاحات توریسـتی همچـون 
بنـد امیـر از جایـگاه ویـژه و منحصر به فـرد برخوردار می باشـد و این 
جایـگاه ویژه اسـت که شـهر بامیـان را در ردیف معروف ترین شـهرها 
قـرار می دهـد. بنابرایـن، درمی یابیـم که  برخورد سـطحی مسـئولین 
امـور در قبـال شـهر بامیـان و در راس آن اداره محلـی بامیـان باعـث 
می گـردد کـه بامیـان ایـن ویژگی هـای منحصر بـه فرد و خـاص خود 
را از دسـت بدهـد و پیامدهـای ایـن تغافـل نـه تنهـا که قابـل جبران 
نیسـت، بلکـه یک اشـتباه تاریخی و خیانـت ملی و خیانـت به میراث 

بـزرگ بشـریت محسـوب می گردد.
بر اسـاس گزارش شـبکه خبری )پژواک، در تاریخ ۱۵ سـرطان سـال 
۱۳۹۲(، وزارت شهرسـازی آن زمـان اعـلام داشـته بـود کـه بامیـان، 
اولیـن ولایـت در سـطح کشـور اسـت کـه ماسـترپلانی دارد کـه در 
آن، سـاحات میراث هـای فرهنگـی مشـخص و قابـل حفـظ اسـت و 
آمـاده ی تطبیق می باشـد. در آن زمـان محترم حسـن عبداللهی وزیر 
شهرسـازی، در یـک کنفرانـس خبـری در بامیـان اعـلام داشـته بـود 
کـه ماسـترپلان شـهری بامیـان، شـامل تمـام سـاحات مرکـز بامیان 
بـوده و بـرای یـک میلیـون جمعیـت در نظـر گرفته شـده اسـت.« بر 
اسـاس گفته هـای ایشـان از جملـه خصوصیت ماسـترپلان بامیان این 
بـوده کـه بـه مسـاحت چهـار هـزار هکتـار زمیـن را احتـوا می کرده، 
و تمـام سـاحات میراث هـای فرهنگـی در آن مشـخص شـده و قابـل 
حفـظ بـوده اسـت.« به گفتـه ی وزیـر امور شهرسـازی آن زمـان، کار 
سـروی و نقشه کشـی ماسـترپلان شـهری بامیـان تکمیـل و آمـاده ی 

تطبیـق بوده اسـت. 
وزیـر شهرسـازی در آن زمـان می پذیـرد کـه بـا نبـود ماسـترپلان 
شـهری، هـزاران خانـه هـم در تپه هـا و مناطـق مختلـف بـه صـورت 
غیرمعیـاری توسـط مـردم سـاخته شـده و اکثـر خانه ها بدون نقشـه 
می باشـد. در آن زمـان وزیـر شهرسـازی دولـت جمهـوری اسـلامی 
افغانسـتان اعـلام مـی دارد کـه: »بـا تمـام افـرادی کـه در سـاحات 
تحـت ماسـترپلان شـهری بامیـان، در گذشـته خانـه اعمـار کرده اند، 
گفت وگـو می شـود و جـای دیگـری بـرای آنـان توزیع خواهد شـد تا 
بـرای پنـج سـال، خانه هـای تحـت نقشـه ی آنـان تخریب گـردد و در 

شـهرک های جدیـد مسـکن گزین شـوند.«
در آن زمـان حبیبـه سـرابی والـی ولایـت بامیـان بـود، کـه در همان 
کنفرانـس خبـری ایشـان نیـز می افزاینـد کـه: »ده هـا جریـب زمیـن 
دولتـی کـه زیـر نقشـه ی ماسـترپلان شـهری و ماسـترپلان فرهنگی 

سـیدآباد، حیدرآبـاد، سـرخ درها، شـنتپه، داودی، تولـواره، گنبتـک، 
پیتـاب لغمـان، فاطمسـتی، شـش پـل و اطـراف شـهرک بابا بـه طور 
کامـل در تصـرف باندهـای مافیایی زمین قـرار خواهند گرفـت. پیامد 
رشـد شـهرک های غیرقانونـی باعـث می گـردد کـه در قـدم نخسـت، 
بامیـان اهمیـت و جایـگاه ویـژه و جهانی خود را از دسـت دهـد؛ ثانیاً 
بزرگ تریـن ضـرر را بـرای مـردم بامیـان می رسـاند و در مرحله سـوم 
از زیبایی هـای شـهری کـه تصـور آن مـی رود کاسـته شـود و بدترین 
چالش هـا را از نـگاه زیسـت محیطی و مدیریـت شـهری بـه ارمغـان 

خواهـد آورد.
شـهرک هایی کـه تا بـه حال ایجاد گردیده اسـت، هیچ نوع اسـتاندارد 
شـهری در آن مراعـات نگردیده اسـت، بلکه این شـهرک ها فاقد تمام 
اسـتانداردهای لازم یـک محیـط شـهری می باشـد. در این شـهرک ها 
نه از کانال های فاضلاب خبری اسـت، نه از مسـیر درسـت و مناسـب 
جهـت عبور وسـایل نقلیه. این شـهرک ها فاقد سیسـتم و شـبکه های 
اسـتاندارد آب رسـانی و برق می باشـد؛ همچنین در این شـهرک ها نه 
از محیـط سـبز خبری اسـت و نه از مکان های آموزشـی و بهداشـتی. 
بـاری، چنان چـه قبـلًا بـه آن اشـاره شـد ایـن شـهرک ها بالاتریـن 
میـزان آلودگـی زیسـت محیطی را بـه وجـود آورده اسـت؛ کـه ایـن 
یـک چالـش مدیریتـی بـزرگ بـرای اداره شـهرداری بامیان به شـمار 

می آیـد.
شـهرک هایی کـه در سـاحات یـاد شـده ایجـاد گردیـده اسـت، همـه 
سـاله بالاتریـن میـزان هزینه ها و مصـارف را برای اداره محلی داشـته 
و در بسـا مـوارد در فصـول بارندگـی تعـدادی زیـادی از هموطنان ما 
در اثـر تخریـب خانه هـا و فروریختـن منـازل دارایی هـای خـود را از 
دسـت داده و یـا هـم مجـروح گردیده و راهی بیمارسـتان ها شـده اند. 
بـاری، سـؤال اساسـی از این جا ناشـی می گـردد که ریشـه ی این همه 
چالـش در کجا اسـت؟ در شـماره ی قبلی این مقاله نیز اشـاره کردیم 
کـه مشـکلات زیادی فـراروی مردم بامیـان قرار دارد. متأسـفانه امروز 
روبـرو  زیسـت محیطی  آلودگـی  از  نـوع  بدتریـن  بـه  بامیـان  شـهر 
می باشـد و تمـام شـهرک هایی کـه ایجـاد شـده اسـت، فاقـد تمـام 
اسـتانداردهای شـهری می باشـد. این همه مشـکلات ریشـه در تأمین 
منافـع باندهـای مافیایـی و افراد همسـو با آنان دارد. پـس درمی یابیم 
کـه اگـر از رونـد رو به رشـد ایجاد شـهرک های غیرقانونی و خودسـر 
و از سـاختن خانه هـای مسـکونی غیرمعیـاری جلوگیـری نشـود، این 
رونـد بـرای مـردم بامیـان فاجعه بـار خواهـد بـود و شـهر بامیـان آن 
زیبایی هایـی کـه برایـش قابـل تصـور همـگان بـود، کامـل از دسـت 

داد.  خواهد 
امـا آن چـه از همـه ی مـوارد یادشـده، حسـاس تر و مهم تـر بـه نظـر 
می رسـد تطبیق ماسـترپلان سـاحات فرهنگـی بامیان می باشـد؛ ولی 
متأسـفانه چنانچه همه ما و شـما نیک می دانیم و شـاهد آن هسـتیم 
تـا هنـوز هسـتند خانواده هایی که در سـاحات سـبز و سـاحات سـرخ 
فرهنگـی زندگـی می نمایند. این سـاحات به عنوان سـاحات باسـتانی 
و فرهنگی توسـط یونسـکو شناسـایی گردیده اسـت و مقامات رهبری 
دولت جمهوری اسـلامی افغانسـتان، در سـطح مرکز و در سـطح اداره 
محلـی بامیـان متعهـد بـه نقـل مـکان تمـام خانواده هـای سـاکن از 
سـاحات باسـتانی و فرهنگـی بامیـان شـده بودنـد ولـی تا هنـوز هیچ 
نـوع اقـدام عملـی در ایـن زمینـه صورت نگرفته اسـت بلکه ما شـاهد 
اعمـار منـازل مسـکونی در سـاحات سـبز و سـاحات قرمـز باسـتانی 

بامیـان می باشـیم و ایـن رونـد همچنان جریـان دارد.
بـاری، بالاتریـن و برجسـته ترین اهمیـت شـهر بامیـان در سـاحات 
باسـتانی و فرهنگـی آن می باشـد، و این سـاحات باسـتانی و فرهنگی 
جزئـی از میراث هـای فرهنگـی جهان می باشـد؛ پـس تصاحب نمودن 
سـاحات فرهنگـی بامیان نه تنهـا برای مردم بامیان و افغانسـتان قابل 
قبـول نبـوده بلکـه بـرای جهانیـان نیز قابـل قبـول نمی باشـد. تغافل 
اداره محلی و در رأس آن بی توجهی اداره ریاسـت اطلاعات و فرهنگ 
بامیـان نیـز نـه تنهـا قابـل قبول نیسـت بلکـه خیانت به تمـدن کهن 
و گران سـنگ بشـریت محسـوب می گـردد. بـاری، نویسـنده ایـن امر 
را از مسـئولیت های بشـری خـود می دانـد کـه جامعه ی روشـنفکری، 
نخبـگان، فرهنگیـان و جامعـه مدنـی را در بامیـان و همچنـان در 
سـطح ملـی و جهانـی متوجـه مسـئولیت های اساسی شـان بسـازد و 

قـرار دارنـد، از سـوی بعضـی افـراد اسـتفاده جو در گذشـته غصـب 
شـده اسـت.« در آن زمـان والـی بامیـان از امیـدوار بـود کـه تطبیـق 
ماسـترپلان شـهری بتوانـد چهـره ی شـهر بامیـان را بـه یـک شـهر 
زیبـا تبدیـل نمایـد و بامیـان را در همان جایـگاه اصلی آن کـه همانا 

جایـگاه جهانـی آن می باشـد قـرار دهـد.
نکتـه جالـب و قابـل توجه که در سـخنان وزیـر شهرسـازی آن زمان 
آمـده اسـت ایـن می باشـد کـه ایشـان اعـلام مـی دارد کـه در تمـام 
دره هـای بامیـان، طبـق ماسـترپلان جدید، تمـام سـهولت های مدرن 
شـهری از قبیـل سیسـتم ترانسـپورتی جدیـد، شـهرک های صنعتی، 
منـازل  و  بهداشـتی  و  آموزشـی  مکان هـای  تفریحـی،  پارک هـای 

رهایشـی در نظـر گرفته شـده اسـت.
بـه ادامـه ایـن گزارش هـا و معلومـات به اطلاعـات دیگری در سـایت 
خبـری صـدای امریـکا دسـت می یابیـم کـه توسـط محتـرم ظفـر 
)بامیانـی( از رونـد برگـزاری نشسـت متخصصین بین المللـی در مورد 
تطبیـق ماسـترپلان فرهنگـی بامیـان در وبسـایت صـدای امریـکا در 
۲۹ میـزان ۱۳۹۵ بـه نشـر رسـیده اسـت. در این گزارش آمده اسـت 
کـه بـه تعـداد ۸ آبـده تاریخـی بامیـان بـه شـمول منظـره فرهنگـی 
ایـن ولایـت، بـه عنـوان میراث هـای جهانـی معـروض به خطـر، ثبت 
لیسـت میراث هـای جهانـی یونسـکو گردیـده اسـت. در ایـن گزارش 
مختلـف  کشـورهای  متخصصیـن  و  باستان شناسـان  کـه  می بینیـم 
دنیـا بـه همکاری بخـش فرهنگی سـازمان ملـل متحد )یونسـکو( در 
افغانسـتان، در یـک نشسـت دو روزه در بامیـان، گـرد هـم آمده اند تا 
راهکارهـای تـازه ای در مـورد حفاظـت از آثـار تاریخـی و منظره هـای 

فرهنگـی ایـن ولایـت بیابند.
از ۱۰  بیـش  زمـان،  آن  روزه  دو  نشسـت  در  کـه  بـاری، می بینیـم 
عمـان،  آلمـان،  جاپـان،  کشـورهای  از  باستان  شـناس  و  متخصـص 
افغانسـتان و متخصصین و مسـئولین سازمان یونسکو و مقامات وزارت 
اطلاعات و فرهنگ و وزارت شهرسـازی افغانسـتان اشـتراک داشته اند. 
در همیـن نشسـت بین المللـی در بامیـان باسـتان، ماسـانوری، رئیس 
بخـش فرهنگـی سـازمان یونسـکو در افغانسـتان اعلام داشـته اسـت 
کـه ایـن سـازمان در تـلاش اسـت تـا هشـت سـاحه ی آثـار تاریخـی 
و ارزش جهانـی بشـر را بـه شـمول چشـم انداز فرهنگـی آن در ایـن 
ولایـت را بـا تطبیـق درسـت ماسـترپلان های شـهری و فرهنگی این 
ولایـت از خطـر نابودی نجـات دهـد. در همان نشسـت، رئیس بخش 
فرهنگـی سـازمان یونسـکو در افغانسـتان می گویـد: »ایـن نشسـت 
دو روزه بـه منظـور حـل مشـکلات شـهروندان بامیـان ایجاد شـده تا 
زمینـه بهتـر بـرای تطبیـق ماسـترپلان شـهری و فرهنگـی بامیـان با 
درنظرداشـت مشـکلات و چالش هـای مـردم ارزیابـی شـود«. و نکتـه 
مهمـی کـه در ایـن گـزارش آمـده، ایـن اسـت کـه آقـای ماسـانوری 
از دریافـت کمک هـای مالـی بیشـتری از سـوی کشـور جاپـان خبـر 
داده اسـت و اعلام داشـته اسـت که بـه زودی کار تحکیـم کاری رواق 

مجسـمه غربـی صلصـال نیـز آغـاز خواهد شـد.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه مقامـات افغانسـتان بـا تأکیـد بـر 
ولایـت  جهانـی  میراث هـای  و  تاریخـی  سـاحات  بیشـتر  حفاظـت 
بامیـان، از تلاش های جدی در راسـتای تطبیق ماسـترپلان شـهری و 

فرهنگـی ایـن ولایـت خبـر می دهنـد.
بـا توجـه بـه نـکات حسـاس و کلیـدی ای کـه در دو گـزارش فـوق 
می بینیـم، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه تـا کنـون هـر آنچـه قابـل 
مشـاهده بوده و هسـت، روند احداث شـهرک های خودسر و غیرقانونی 
در بامیـان همچنـان ادامـه دارد و غصب زمین از سـوی مافیای زمین 
جریـان دارد. وضعیـت فعلـی بامیـان نمایانگـر آن می باشـد کـه نه از 
تطبیـق ماسـترپلان شـهری بـا ظرفیت یـک میلیون جمعیـت خبری 
اسـت، نـه از ایجـاد شـهرک های صنعتـی و پارک هـای تفریحـی و نه 
از تطبیـق ماسـترپلان فرهنگـی بامیـان. نویسـنده کوشـید تـا عمـق 
بحـث را متمرکـز بـر پیامدهای ناگـوار احداث شـهرک های غیرپلانی، 
غیرقانونـی، غصـب زمین هـا و دارایی هـای عامه بسـازد و آن چه را که 
تـا کنـون در بامیـان شـاهد آن بوده ایم مـا را به این نتیجه می رسـاند 

کـه موضـوع سـوء مدیریت از جانـب دولت مشـهود می باشـد.
بـاری، از آن جایـی کـه قانـون اساسـی تصریح مـی دارد، تهیه مسـکن 
جزئـی از وظایـف و مسـئولیت های اساسـی و اولیـه دولـت می باشـد؛ 
تـا کرامت انسـانی و حقوق بشـری شـهروندان حفظ گردیـده و زمینه 

A

مدینه ی مغصوب )2(
حبیب الله محمدی

)دانش آموخته علوم سیاسی-روابط بین الملل(

بامیان؛

ادامه در صفحه بعد
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یـک زندگـی مرفـه بـرای شـهروندان کشـور فراهم گـردد. این 
مـاده از قانـون اساسـی داشـتن سـرپناه امـن و دسترسـی بـه 
تمـام خدمـات رفاهـی را جـزء حقـوق شـهروندی تمـام اتبـاع 
کشـور می دانـد و دولـت را مسـئول می دانـد تا برای هـر فردی 
از افـراد جامعـه زمینـه ی یک زندگـی به دور از تشـویش، مرفه 

و امـن را فراهم سـازد.
بـاری، اگـر اشـتباهات و یـا برخوردهـای سـلیقه ای حکومـت 
مرکـزی و همچنـان اداره حکومـت محلی را برشـماریم، بسـیار 
بارزتریـن  از  امـا یکـی  نیسـت.  قابـل شـمارش  و  بـوده  زیـاد 
اشـتباهات حکومـت محلی بامیان در قسـمت توزیـع زمین این 
بـود کـه زمیـن را بـا بالاتریـن قیمت برای مـردم توزیـع کرد و 
ایـن اشـتباه باعـث گردید کـه سـاحات تجارتی و شـهرک های 
قانونـی کـه بـه اصطـلاح داری ماسـترپلان می باشـند همـه در 
دسـترس افـراد متمـوّل جامعـه و خـاص قـرار گیـرد و افـراد 
رده پاییـن جامعـه از ایـن امکانات، تسـهیلات و فرصـت محروم 
گـردد. ایـن اشـتباه بـزرگ دولـت باعـث آن گردیـد کـه افـراد 
اسـتفاده جو و مافیایـی زمیـن از موقعیـت سوءاسـتفاده نموده و 
دارایی هـای عامـه را در سـاحات یاد شـده به تصاحـب درآورده 
و بعـد بـالای قشـر فقیـر جامعه بـه فروش برسـانند و بـه ایجاد 
شـهرک های غیرقانونـی و خودسـر دسـت بزننـد کـه در نهایت 
نتیجـه ایـن اشـتباهات و سـوءمدیریت دولت باعـث آن گردیده 
اسـت کـه زمینـه توسـعه شـهری در بامیـان گرفتـه شـود و 
بزرگ تریـن  و  زیسـت محیطی  آلودگـی  میـزان  بزرگ تریـن 

چالش هـای مدیریـت شـهری را پدیـد آیـد.
طبـق مـاده ششـم قانون اساسـی، دولـت موظف بـه ایجاد یک 
جامعـه مرفـه و مترقـی بـر اسـاس عدالـت اجتماعـی، حفـظ 
کرامـت انسـانی، حمایـت از حقـوق بشـر، تحقـق دموکراسـی، 
تامیـن وحـدت ملـی، برابـری همـه اقـوام و قبایـل و انکشـاف 
متـوازن در همـه مناطـق کشـور می باشـد. بـر اسـاس حکـم 
مـاده چهاردهـم قانـون اساسـی، دولت بـه منظور تهیه مسـکن 
مطابـق  مسـتحق،  افـراد  بـرای  عامـه  ملکیت هـای  توزیـع  و 
احـکام قانـون و در حـد امکانـات مالـی، وظیفـه و مسـئولیت 
دارد کـه تدابیـر لازم را اتخـاذ نمایـد. چنان چـه اشـاره شـد 
متاسـفانه اولیـن اشـتباه آگاهانـه دولـت در بامیـان ایـن بـود 
کـه سـاحات دشـت عیسـی خـان را در اختیـار افـراد زورمند و 
صاحـب نفـوذ  قـرار داد. بعـدش هر نمـره زمین شـهرک بابا به 
ارزش ۳۹۰۰۰۰، سـه صـد و نـود هـزار افغانـی از سـوی دولـت 
بـه فـروش رسـید. این جـا اسـت کـه می بینیـم اداره محلـی 
بامیـان از حکـم مـاده چهاردهـم قانونـی اساسـی سـرپیچی و 
قانـون اساسـی را نقـض نمـوده اسـت؛ چراکـه مطابق بـه حکم 
مـاده چهاردهـم قانـون اساسـی دولت موظـف به تهیه مسـکن 
اداره  ولـی  می باشـد.  مسـتحق  خانواده هـای  و  افـراد  بـرای 
محلـی بامیـان از همـان آغـاز تـا کنـون بـه وظیفه اصلـی خود 
مطابـق بـه احـکام قانـون اساسـی که همانـا تهیه مسـکن برای 
افـراد آسـیب پذیر می باشـد عمـل نکـرده اسـت بلکـه عکـس 
قضیـه را شـاهد هسـتیم. اداره محلـی بامیـان بـا هماهنگـی 
وزارت شهرسـازی تمـام سـاحات بـه اصطـلاح پلانـی را بـرای 
سـرمایه داران، زورمنـدان و مافیـای زمین توزیع نموده اسـت. و 
از طـرف دیگـر می بینیـم کـه هیچ نـوع اقدامی از سـوی دولت 
در راسـتای جلوگیری از ایجاد شـهرک های خودسـر و سـاختن 

خانه هـای خودسـر صـورت نگرفتـه اسـت.  
چنان چـه ذکـر شـد، شـهر بامیـان از اهمیـت بسـیار بـالا و از 
جایـگاه ویـژه و جهانی برخوردار می باشـد و بامیـان بزرگ ترین 
و مهم تریـن آثـار تمـدن بشـری را در خـود جای داده اسـت. با 
توجـه بـه ایـن اهمیـت ویـژه و جهانـی شـهر بامیـان، مسـئول 
کیسـت و مسـئولیت مـا بـه عنـوان یـک شـهروند بامیانـی در 
قبـال شـهر بامیان چیسـت؟ مسـئولیت وکلای شـورای ولایتی 
و شـورای ملـی در ایـن راسـتا چـه بـوده و آیـا کـدام اقدامی از 
طـرف آنـان صورت گرفته اسـت و یـا این کـه وکلای محترم نیز 
در توزیـع ناعادلانـه زمیـن و ایجـاد شـهرک های خودسـر نقش 

اساسـی داشـته اند؟
جلوگیـری از یـک چنیـن حادثـه بـزرگ کـه همانـا از دسـت 
دادن اهمیـت ویـژه و جایـگاه جهانـی شـهر بامیـان می باشـد، 
جـزو مسـئولیت های کیسـت؟ آیـا مسـئول درجـه اول مقامات 
رهبـری دولـت در سـطح مرکـز می باشـند؟ آیـا مقامـات اداره 
محلـی در سـطح ولایـت می باشـند کـه در ایـن زمینـه تغافـل 
ورزیـده و از ایجـاد شـهرک های خودسـر جلوگیـری نکرده اند؟ 
اگـر تـا بـه حـال بـر ایـن مسـئولیت مهـم توجه نشـده اسـت، 
پس از این مسـئول کیسـت و مسـئولیت شـهروندان کشـور در 
ایـن زمینه چیسـت؟ نویسـنده جلوگیری از ایجاد شـهرک های 
خودسـر را از مسـئولیت های اساسـی مقامـات دولتـی می دانـد 
و مسـئولین امـور را تشـویق می نمایـد تـا سـایت های باسـتانی 
و  شـود  پاک سـازی  خودسـر  خانه هـای  وجـود  از  بامیـان 
ماسـترپلان شـهری و فرهنگی بامیان مطابق به اسـتانداردهای 
ایجـاد  از  همچنـان  و  گـردد  تطبیـق  شـده  گرفتـه  نظـر  در 

شـهرک های خودسـر و غیرقانونـی جلوگیـری شـود.
پیشـنهاد نویسـنده ایـن اسـت کـه مطابـق بـه احـکام قانـون 
اساسـی، دولت مسـئول اسـت تا جهت رسـیدگی به مشـکلات 
امـن،  و  مرفـه  زندگـی  یـک  زمینـه  نمـودن  فراهـم  و  مـردم 
قانونـی  و  جدیـد  شـهرک های  تأسـیس  جهـت  را  سـاحاتی 
مشـخص و بـا نازل تریـن قیمـت در اختیـار مـردم قـرار دهـد. 
تـا از ایـن طریـق هـم خانواده های آسـیب پذیر صاحب سـرپناه 
امـن گردیـده و از طـرف دیگـر یـک وجـه مالـی بسـیار کلان 
و قابـل ملاحظـه در خزانـه ی دولـت واریـز گـردد، کـه بهترین 
سـاحات بـرای ایجـاد شـهرک های جدیـد و بـا اسـتانداردهای 
روز و اسـکان دادن مـردم در مسـیر شـاهراه بامیـان یکه ولنـگ 
در )سـاحات شـهیدان، شـبرتو، قرغنتـو، دشـت خم و سـاحات 
دارا  را  آن  ظرفیـت  سـاحات  ایـن  و  می باشـند  فیروزبهـار( 
می باشـد تـا بالـغ بـر دو میلیـون جمعیـت را در خـود جـای 
دهـد. امـا در پایـان، نویسـنده از جامعـه روشـنفکری، نخبگان، 
فرهنگیـان، جامعـه مدنـی در بامیان و در رأس همه از اسـاتید، 
دانشـجویان و مسـئولین دانشـگاه های بامیـان می خواهـد تا در 
قبـال شـهر بامیـان و میـراث فرهنگـی بامیـان که جـزء میراث 
فرهنگـی جهان می باشـد، حسـاس بـوده و نگذارند کـه  بامیان 
آن عظمـت و جایـگاه جهانـی خود را از دسـت دهـد و نگذارند 
کـه سـاحات حسـاس و باسـتانی بامیـان مـورد تهاجـم مافیای 
زمیـن قـرار گیـرد و اداره محلـی بامیـان را در راسـتای تطبیق 
ماسـترپلان شـهری و فرهنگی بامیان یاری همه جانبه رسـانند.

ــی اســت.  ــا صورت ــب ی ــا احســاس در هــر قال آن، انتقــال اندیشــه ی
ــانه ها و.... ــیقی، رس ــنامه، موس ــاب، نمایش ــد کت مانن

ــه  ــت ک ــی اس ــات و اقدامات ــه عملی ــی: مجموع ــت فرهنگ فعالی
بــه تولیــد یــک کالای فرهنگــی منتهــی می شــود. ماننــد کار 
ــگار، کار یــک آهنگســاز، کار یــک  یــک مؤلــف، فعالیــت یــک خبرن

چاپخانــه و....
ــول و  ــد، اص ــوع قواع ــه ن ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــل توج ــه قاب نکت
ــر از  ــد، متأث ــار می کن ــوع ب ــک موض ــر ی ــوق ب ــه حق ــی ک مقررات
ــای  ــواده ویژگی ه ــاد خان ــلًا نه ــت. مث ــوع اس ــات آن موض خصوصی
خــاص خــود را دارد کــه بــا خصوصیــات امــر تجــارت متفــاوت اســت 
و حقــوق مطابــق همــان ویژگی هــای موجــود در خانــواده، احــکام و 
ــازد  ــلا می س ــه برم ــن نکت ــازد. ای ــب می س ــر آن مترت ــی را ب مقررات
کــه تفــاوت بیــن شــعب حقــوق، ناشــی از متفــاوت بــودن نهادهــای 

اجتماعــی اســت.
ــول و  ــاختن اص ــب س ــرای مترت ــگ، ب ــه ی فرهن ــن، در حیط بنابرای
ــورد  ــگ م ــای فرهن ــت ویژگی ه ــر آن، لازم اس ــی ب ــررات حقوق مق

ــود. ــرار داده ش ــه ق ــایی و توج شناس
ــار  ــترده، در کن ــیع و گس ــیار وس ــه ی بس ــه گون ــوژی ب ــد تکنول رش
ــد  ــری مســائل فرهنگــی، موجــب ایجــاد چن گســتردگی و تنوع پذی
خصوصیــت مهــم در عرصــه ی فرهنگــی شــده اســت کــه ذیــلا بــه 

ــردد: ــاره می گ آن اش
الــف- ســرعت در تولیــد کالاهــای فرهنگــی: بســیاری از فعالیت هــای 
فرهنگــی ماننــد نشــر کتــاب، در گذشــته فراینــد زمان بــری را طــی 
ــان ســرعت  ــا را چن ــن فعالیت ه ــد ای ــوژی جدی ــا تکنول ــرد، ام می ک
بخشــیده کــه در کمتریــن زمــان، یــک کتــاب حروف چینــی، چــاپ 
و منتشــر می شــود و ایــن ســرعت در تمــام عرصه هــای کالای 

فرهنگــی مشــهود اســت.
ب- ســهولت در عرضــه کالاهــای فرهنگــی: در کنــار ســایر وســائل و 
امکانــات بــه وجــود آمــده، نقــش رســانه ها )بــه خصــوص کامپیوتــر 
اینترنــت( را در جهــت تســهیل عرضــه کالاهــای فرهنگــی  و 
نمی تــوان نادیــده گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه ایــن وســائل و امکانــات 
ــی را داده  ــن توانای ــان ای ــه ای از جه ــر گوش ــانی در ه ــر انس ــه ه ب
اســت کــه بــه تولیــد فرهنــگ پرداختــه  و آن را در اســرع وقــت در 

ــدارد. ــم توزیــع نمــوده و عرضــه ب اقصــی نقــاط عال
ــلاب در  ــت انق ــروزه از برک ــی: ام ــد کالای فرهنگ ــی تولی ج- فراوان
ــوع  ــا تن ــی ب ــای فرهنگ ــواع و اقســام کالاه ــوژی، ان عرصــه ی تکنول
ــداری، شــنیداری، نوشــتاری(  ــف )دی ــه اشــکال مختل موضوعــی و ب
در دســترس اســت. ایــن فراوانــی، تــوان انتخــاب مخاطبــان کالاهــای 
ــوع کالای  ــر ن ــه ه ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــرده اس ــالا ب ــی را ب فرهنگ

ــد. ــاب کنن ــد انتخ ــی را می توانن فرهنگ
ــه وجــود آمــده  این هــا واقعیت هایــی اســت کــه در جهــان امــروز ب
ــتیم.  ــر هس ــه و از آن متأث ــا آن مواج ــواه ب ــواه ناخ ــا خ ــت و م اس
حــال فرهنــگ بــه عنــوان یــک موضــوع و بــا دارا بــودن خصوصیــات 
ــی  ــن در حال ــار شــود  و ای ــی ب ــر آن، احــکام حقوق ــد ب ــور، بای مزب
اســت کــه محوریــت کالاهــا و فعالیت هــای فرهنگــی را »اندیشــه و 

ــرای  ــد ویژگــی دیگــری ب احســاس« تشــکیل می دهــد، کــه می توان
ــه  ــن و چ ــور نامتعی ــا ام ــن، این ه ــد. بنابرای ــی باش ــائل فرهنگ مس
بســا غیرقابــل تعریــف هســتند، و اگــر تعریفــی هــم از ایــن مســائل 
ــد  ــر خواه ــیار متکث ــای بس ــیم، تعریف ه ــته باش ــات داش و موضوع
بــود؛ چــرا کــه ضابطــه ی نوعــی نمی تــوان بــرای مفاهیــم فرهنگــی 
شناســایی و تعییــن نمــود. مثــلًا از یــک تصویــر، از یــک بیــت شــعر، 
ــا  ــه خبرگزاری ه ــر ک ــک خب ــن ی ــی از مت ــس و حت ــک عک از ی
ــری  ــت شــخصی و فک ــور وضعی ــه فراخ ــراد ب ــد، اف ــره می کنن مخاب
ــت،  ــی اس ــام، یک ــی پی ــد. یعن ــدد می کنن ــت های متع ــود، برداش خ
امــا مفاهیمــی کــه از پیــام می گیرنــد، متکثــر اســت. ایــن مســأله، 
امــر تفســیر حقوقــی فرهنــگ را دشــوار می ســازد و مشــکل خواهــد 
ــر مســائل فرهنگــی بتوانیــم احــکام حقوقــی را مترتــب  ــود کــه ب ب

ســازیم.
پیشینه و اهمیت حقوق فرهنگی در حقوق بین الملل

ــه  ــی، ب ــر اصطلاح ــکل گیری ه ــوه ی ش ــینه و نح ــه ی پیش مطالع
ــد نمــود. اصطــلاح  ــری از آن کمــک خواه شــناخت و درک عمیق ت
ــول در  ــم معم ــیاری از مفاهی ــد بس ــز همانن ــی نی ــوق فرهنگ حق
ــه  ــیدن ب ــا رس ــیاری را ت ــیب بس ــراز و نش ــل ف ــه ی بین المل عرص
ــر و  ــرای  درک بهت ــه ب ــت ک ــوده اس ــود پیم ــروزی خ ــوم ام مفه
ــه آن اشــاره  ــه طــور گــذرا ب بیشــتر ریشــه های حقــوق فرهنگــی، ب

می گــردد.
الف- پیشینه حقوق فرهنگی

ــت  ــی اس ــند بین الملل ــتین س ــد نخس ــل متح ــازمان مل ــور س منش
ــه  کــه در بنــد ۱ مــاده ۳ خــود، در بیــان مقاصــد ســازمان ملــل، ب
ــه دارای  ــائلی ک ــل مس ــی در ح ــکاری بین الملل ــول هم ــزوم حص ل
ــن منشــور، در  ــه ی فرهنگــی هســتند توجــه نمــوده اســت. ای جنب
بنــد ۱ مــاده ۶۲ خــود، ارائــه گــزارش و توصیــه بــه کشــورهای عضــو 
ــادی و  ــورای اقتص ــارات ش ــی را از اختی ــائل فرهنگ ــه مس ــع ب راج

ــرار داده اســت. ــل متحــد ق اجتماعــی ســازمان مل
امــا اصطــلاح حقــوق فرهنگــی، نخســتین بــار در مذاکــرات تدویــن 
ــورد  ــامبر ۱۹۴۸ م ــوب ۱۰ دس ــر مص ــوق بش ــی حق ــه جهان اعلامی
ــب ســند مذکــور  و  ــت. پــس از تصوی ــرار گرف بحــث و گفت وگــو ق
ــاق  ــری )میث ــوق بش ــاق حق ــس دو میث ــه ی پیش نوی ــد تهی در رون
ــی و  ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــاق حق ــی - مدنی و میث ــوق سیاس حق
فرهنگــی(، تردیدهــا و پرســش هایی پیرامــون تدویــن حقــوق بشــر 
ــر  ــوق بش ــیون حق ــرای کمیس ــان، ب ــا توأم ــه ی ــند جداگان در دو س
ایجــاد شــد کــه مجمــع عمومــی ملــل متحــد در مقــام پاســخ گویی 
بــه ایــن پرســش، طبــق قطعنامــه ۴۲۱ خــود در ســال ۱۹۵۰ اعــلام 
ــوق  ــه حق ــاق واحــد در زمین ــک میث ــد ی نمــود کــه کمیســیون بای
ــای  ــای دولت ه ــا رایزنی ه ــدگاه ب ــن دی ــا ای ــد؛ ام ــن نمای بشــر تدوی
غربــی تغییــر کــرد و ضمــن قطعنامــه ۵۴۳ مجمــع عمومــی در ســال 
۱۹۵۲ از کمیســیون خواســته شــد کــه حقــوق مطروحــه در اعلامیــه 
ــی تقســیم  ــاق بین الملل ــه دو میث ــوق بشــر ۱۹۴۸ را  ب ــی حق جهان
ــاق  ــری میث ــی و دیگ ــی و سیاس ــوق مدن ــاق حق ــی میث ــد، یک کن

حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی.

مقدمه
نحــل،  ملــل،  ســوی  از  گرفتــه  صــورت  تلاش هــای  به رغــم 
ــوز  ــی هن ــوق فرهنگ ــمندان، حق ــی و اندیش ــازمان های بین الملل س
ــه  ــرد آن ب ــده و اهمیــت و کارب ــی مان هــم مهجــور و ناشــناخته باق
عنــوان یــک حــق بشــری آن چنــان کــه بایــد درک نشــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه حقــوق فرهنگــی در میــان ســایر شــعب 
حقــوق بشــری حیثیــت قلــب در پیکــره ی انســان را دارد کــه خــون 
حیــات و بالندگــی را در شــریان های آن هــا تزریــق می کنــد و 
ــول و  ــای معق ــار ارزش ه ــر معی ــان ها را ب ــی انس ــی اجتماع زندگ
ــه ی  ــی دارد. جامع ــه م ــون نگ ــاخته و مص ــار س ــانی عی ــول انس مقب
بشــری بــرای رســیدن بــه آرزو و آرمــان دیرینــه و انســانی خویــش 
ــایر  ــار س ــد در کن ــت، بای ــح اس ــت و صل ــا آزادی، عدال ــه همان ک
ســازوکارهای حقوقی-اجتماعــی، بــه توســعه و تأمیــن حقــوق 
فرهنگــی انســان ها پرداختــه و تــلاش نماینــد کــه اهمیــت و 
نقــش حقــوق فرهنگــی در راســتای تأمیــن آزادی، عدالــت و 
ــی  ــوق فرهنگ ــده و حق ــته گردی ــش برجس ــن تر از پی ــح روش صل
ــد.  ــراز نمای ــه ی بشــری اح ــش را در جامع ــگاه شایســته ی خوی جای
ــناد و  ــی را در اس ــوق فرهنگ ــور حق ــعی دارد تبل ــته س ــن نوش ای
میثاق هــای بین المللــی برجســته ســاخته و بــه نقــش و اهمیــت آن 

ــردازد. ــز  بپ ــالم و صلح آمی ــه ی س ــک جامع ــار ی در اعم
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه لازم ب ــن نکت ــه ای ــاره ب ــه، اش ــل از هم ــا قب ام
ــم  ــه ای ــوم مواج ــا دو مفه ــا ب ــی، م ــوق فرهنگ ــه در بحــث از حق ک
کــه هــر دو مبهــم و نامتعیــن هســتند. یکــی مفهــوم حقــوق اســت، 
زمانــی کــه بــر فرهنــگ مترتــب شــود  و دیگــری مفهــوم فرهنــگ 
ــت  ــخص اس ــوق مش ــف حق ــوق، تعری ــش حق ــرو دان ــت. در قلم اس
ــا در  ــتند، ام ــده هس ــی تعریف ش ــی حقوق ــول و مبان ــد، اص و قواع
ــر در  ــود، مگ ــده نمی ش ــت دی ــن وضاح ــوق، ای ــف حق ــعب مختل ش
ــه  ــارور شــده باشــد. ب ــی ب ــه اجتماعــی و حقوق ــی کــه تجرب آن جای
ــواده  ــری، خان ــی، کیف ــوق مدن ــای حق ــال، در حوزه ه ــوان مث عن
ــی و  ــه اجتماع ــت و تجرب ــت قدام ــه جه ــر، ب ــعب دیگ ــی ش و بعض
ــازه ای  ــای ت ــا حوزه ه ــت، ام ــن اس ــی روش ــم حقوق ــی، مفاهی قضای
ــه غنچه هــای ناشــگفته ای می ماننــد کــه چنــدان  وجــود دارد کــه ب

ــد. ــرار نگرفته ان ــی ق ــون و بررس ــورد آزم م
یکــی از آن حوزه هــا »حقــوق فرهنگــی« اســت. ایــن شــعبه 
ــو، و  ــک س ــه آن از ی ــی ب ــه کاف ــدم توج ــر ع ــه خاط ــوق، ب از حق
گســتردگی و تنوع پذیــری مســائل فرهنگــی از ســوی دیگــر، مبهــم 
ــز در  ــال ج ــه ح ــا ب ــا ت ــه ی م ــده و در جامع ــی مان ــن باق و نامتعی
ســاحات بســیار محــدود، اقدامــات تعیین کننــده و ابهام زدایانــه 
صــورت نگرفتــه اســت. مفهــوم مبهــم و نامتعیــن دیگــر »فرهنــگ« 
ــه  ــوم پرداخت ــد مفه ــف چن ــه تعری ــاً ب ــت توضیح ــت.  لازم اس اس

شــود:
فرهنــگ: فرهنــگ در یــک مفهــوم عــام، عبــارت از اندیشــه 
ــط کالای  ــی توس ــا صورت ــب ی ــر قال ــه در ه ــت ک ــاس اس ــا احس ی

فرهنگــی عرضــه می شــود.
ــه هــدف مســتقیم و بلافصــل  ــی اســت ک ــی: کالای کالای فرهنگ

Aعبدالرئوف شایان

در آیینه ی اسناد بین المللی حقوق بشر )1(
حقوق فرهنگی

ادامه در صفحه بعد

ادامه از صفحه قبل

ادامه از صفحه قبل

حقــوق فرهنگی هنوز هم مهجور و ناشــناخته باقی مانــده و اهمیت و کاربرد آن به عنوان یک 
حق بشــری آن چنان که باید درک نشــده است. این در حالی اســت که حقوق فرهنگی در میان 
ســایر شعب حقوق بشــری حیثیت قلب در پیکره ی انســان را دارد که خون حیات و بالندگی را در 

شــریان های آن ها تزریق می کند و زندگی اجتماعی انســان ها را بر معیــار ارزش های معقول و مقبول 
انسانی عیار ســاخته و مصون نگه می دارد. 
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بدیــن ترتیــب گام بعــدی در توســعه ی حقــوق فرهنگــی بــا تصویــب 
میثــاق حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مصــوب ۱۶ دســامبر 
ــوق،  ــن حق ــن نســبی ای ــر تبیی ــه عــلاوه ب ۱۹۶۶ برداشــته شــد، ک
ــای  ــط دولت ه ــا توس ــل آن ه ــال کام ــرای اعم ــری ب ــاذ تدابی اتخ

عضــو ایــن میثــاق، الزامــی گردیــد.    
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــی حق ــاق بین الملل ــا میث ام
بالعمــوم و حقــوق فرهنگــی بــه طورخــاص بــه دلایــل مختلــف مــورد 
ــل  ــل ذی ــه دلای ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــت ک ــرار گرف ــی ق بی توجه

اشــاره نمــود:
● پراکندگــی ایــن حقــوق در اســناد بین المللــی: ایــن حقــوق 
بــه صــورت پراکنــده در اســناد بین المللــی آورده شــده و بــه 
ــاص و  ــند خ ــجام یافته در س ــخص و انس ــوع مش ــک موض ــکل ی ش

ــت.  ــده اس ــردآوری نش ــه ای گ جداگان
ــوده و  ــر ب ● ابهــام در حقــوق فرهنگــی: مســائل فرهنگــی تنوع پذی
ــئله  ــن مس ــود. ای ــامل می ش ــات را ش ــیعی از موضوع ــه ی وس حیط
باعــث ابهــام در حقــوق فرهنگــی گردیــده؛ بــه گونــه ای کــه پهنــای 
دامنــه ی ایــن ابهــام از تعریــف و تعییــن محــدوده ی ایــن مفهــوم تــا 

ــرد. ــر می گی ــز در ب ــق آن را نی مصادی
● نگرانــی دولت هــا: دولت هــا همــواره هــراس داشــته اند کــه 
تبییــن حقــوق فرهنگــی، می توانــد بــه تشــویق اقلیت هــا بــه 
گرایش هــای جدایی طلبانــه منجــر شــود و در نتیجــه تهدیــدی 
بــرای تمامیــت و همبســتگی ملــت و کشورشــان گــردد؛  زیــرا تبیین 
ــا،  ــا، قومیت ه ــه آن، درخواســت گروه ه ــوق فرهنگــی و توجــه ب حق
اقلیت هــا و افــراد را بــرای اعمــال  بی کم وکاســت ایــن حقــوق 
ــه خصــوص کــه در تبییــن »حــق  ــی دارد، ب ــا در پ توســط دولت ه
مشــارکت در زندگــی فرهنگــی« گفتــه می شــود کــه »حقــوق 
ــه فرهنــگ خــاص  ــه حــق دســتیابی هــر کــس ب فرهنگــی، ازجمل

ــود.« ــامل می ش ــران را ش ــی دیگ ــراث فرهنگ ــه می ــز ب ــود و نی خ
ــر جامعــه بین المللــی  پــس از دهــه هفتــاد، اهمیــت ایــن حقــوق ب
آشــکار شــد  و تلاش هایــی در جهــت شــناخت و توســعه ی حقــوق 
فرهنگــی از ســوی ســازمان ملــل، بالاخــص از جانــب یونســکو صورت 
پذیرفــت. یونســکو در بیســت ودومین اجــلاس خــود در پاریــس  در 
ســال ۱۹۸۳ طبــق قطعنامــه شــماره ۲۰/۱۱ خــود، دهــه ی ۱۹۸۸ تا 
۱۹۹۸ را دهــه ی توســعه ی فرهنگــی نامیــد و برنامه هــای مختلفــی 
را در زمینــه ی ارتقــای جایــگاه فرهنــگ در جامعــه بین المللــی 
مختلــف  جهانــی  کنفرانس هــای  جملــه  از  نمــود؛  راه انــدازی 
در زمینــه ی  فرهنــگ همچــون کنفرانــس بین المللــی و نیــز، 
ــا  ــیون ها و قطعنامه ه ــب کنوانس ــیتی و تصوی ــتکهلم، مکزیکوس اس
ــازی لازم از  ــی و بسترس ــراث فرهنگ ــژه می ــه وی ــه، ب ــن زمین در ای
طریــق انتشــار محصــولات فرهنگــی متفــاوت از قبیــل کتــب، 

ــی و.... ــای آموزش ــورها، ویدیوه ــا، بروش بولتن ه
بازتــاب ایــن تلاش هــا در عرصــه ی برنامه ریزی هــای توســعه ی 
ــوزش در  ــر آم ــق ب ــژه ی ح ــگر وی ــگاه گزارش ــاد جای ــی و ایج جهان
ــن  ــل ای ــود کام ــد و نم ــکار ش ــال ۱۹۹۸ آش ــل، در س ــازمان مل س
ــژه ی  ــگر وی ــام گزارش ــن مق ــوان در تعیی ــا را می ت ــه و تلاش ه توج
ســازمان ملــل متحــد در زمینــه ی حقــوق فرهنگــی، طبــق قطعنامــه 
ــه  ــوق بشــر در ســال ۲۰۰۹ مشــاهده نمــود ک ۱۰/۲۳ شــورای حق
ــناد و  ــن اس ــعه و تدوی ــتای توس ــر در راس ــدی و مؤث ــاً گام ج قطع
ــی و  ــطوح ملّ ــی در س ــوق فرهنگ ــا حق ــه ب ــد در رابط ــزار کارآم اب

بین المللــی بــوده می توانــد.
در قطعنامــه یــاد شــده، گزارشــگر ویــژه ی حقــوق فرهنگــی موظــف 

گردیــد تــا نســبت بــه انجــام امــور زیــر اقــدام کنــد:
۱. تعییــن مناســب ترین رویه هــا جهــت پیشــبرد و حمایــت حقــوق 

فرهنگــی در ســطوح ملــی، منطقــه ای و بین المللــی؛
۲. تعییــن موانــع احتمالــی پیشــبرد و حمایــت از حقــوق فرهنگــی 

ــت  ــر جه ــوق بش ــورای حق ــه ش ــا ب ــنهادها و توصیه ه ــه پیش و ارائ
ــر لازم؛ اتخــاذ تدابی

۳. همــکاری بــا کشــورها جهــت تســریع اتخــاذ تدابیــر مناســب در 
ــبرد و  ــرای پیش ــی ب ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــی، ملّ ــطوح محل س
ــه پیشــنهادات مشــخص  حمایــت از حقــوق فرهنگــی از طریــق ارائ

انســجام بخش؛ و 
ــی در  ــوع فرهنگ ــی و تن ــوق فرهنگ ــان حق ــه می ــه رابط ۴. مطالع
ــا کشــورها و ســایر بازیگــران مرتبــط از جملــه  همــکاری نزدیــک ب

ــی؛ ــوق فرهنگ ــای حق ــور ارتق ــه منظ ــکو، ب یونس
۵. مدنظــر قــراردادن رویکــرد جنســیتی و توجــه بــه حقــوق افــراد 
ــن(؛ ــان و معلولی ــه زن ــا علی ــع تبعیض ه ــرای رف ــت )ب دارای معلولی

۶. همــکاری نزدیــک بــا ســازمان های غیردولتــی، گزارشــگران 
اقتصــادی،  بشــر، کمیتــه حقــوق  موضوعــی شــورای حقــوق 
اجتماعــی و فرهنگــی، یونســکو و دیگــر بازیگــران مرتبــط بــا 
حیطــه ی مأموریت شــان و پیگیــری و شــرکت در نشســت ها و 

مربوطــه. تخصصــی  کنفرانس هــای 
ــن  ــه ی تعیی ــی را در زمین ــای مثبت ــون فعالیت ه ــا کن ــام ت ــن مق ای
ــا  ــاط آن ب ــرو آن و ارتب ــی و قلم ــوق فرهنگ ــوم حق ــن مفه و تبیی
جهانی شــدن و فراینــد توســعه و دسترســی، مشــارکت و مســاعدت 
ــد  ــق بازدی ــض، از طری ــه تبعی ــر گون ــدون ه ــی ب ــات فرهنگ در حی
ــاوره های  ــه مش ــمینارها، ارائ ــزاری س ــف، برگ ــورهای مختل از کش
عمومــی و گــزارش در زمینه هــای مختلــف از جملــه مشــارکت 
ــدی از  ــی، بهره من ــوع فرهنگ ــه تن ــرام ب ــی، احت ــات فرهنگ در حی
پیشــرفت های علمــی و محصــولات آن و... بــه شــورای حقــوق بشــر، 

ــی صــورت داده اســت. ــوق فرهنگ ــعه ی حق ــت توس در جه
ب- اهمیت حقوق فرهنگی

دوگانگــی ایجــاد شــده در دو میثــاق حقــوق بشــری ۱۹۶۶ موجــب 
ایجــاد تمایزاتــی میــان حقــوق مطروحــه در ایــن دو ســند و تفکیــک 
آنــان گردیــد. بــر اســاس ایــن برداشــت، حقــوق فرهنگــی بــه عنــوان 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی و سیاس ــوق مدن ــر حق ــل دوم در براب ــوق نس حق

ــه معنــای مجــوزی جهــت  و اهــداف جامعــه در ارتبــاط هســتند، ب
حــذف نــام آن هــا از حقــوق افــراد در مقابــل دولت هــا نیســت؛ بلکــه 
ــق آن در  ــوم دقی ــوق و مفه ــن حق ــه ای ــه ب ــرورت توج ــر ض ــن ب ای

برنامه ریزی هــا و اهــداف کلان تأکیــد می کنــد.
در واقــع دولــت نبایــد بــه حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــد  ــرار می ده ــان ق ــار آن ــه در اختی ــازی ک ــد امتی ــهروندان مانن ش
ــر  ــراد در براب ــه اف ــتند ک ــی هس ــا حق های ــه این ه ــد؛ بلک ــگاه کن ن
ــد در برنامه هــا و سیاســت های دولتــی لحــاظ  ــد و بای دولت هــا دارن
ــی و  ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــه حق ــت ک ــه داش ــد توج ــردد.  بای گ
فرهنگــی بخشــی از حقــوق بشــر جهانــی هســتند و نقــش مهمــی 
ــار  ــی اقش ــود زندگ ــی و بهب ــتگی جهان ــت همبس ــظ ماهی در حف
ــه  ــولان ب ــالمندان و معل ــودکان، س ــان، ک ــون زن ــیب پذیری چ آس

ــد. ــازی می کنن ــی ب ــردی و گروه ــورت ف ص
ــوق  ــزای حق ــی از اج ــوان یک ــه عن ــی ب ــوق فرهنگ ــت حق در اهمی
ــن حــوزه از  ــه ای ــا ب ــت گرچــه بی توجهی ه ــد گف ــی، بای بشــر جهان
ــری داده  ــت کمت ــه آن اولوی ــه ب ــده اســت ک ــوق، موجــب گردی حق
شــود؛ امــا حقــوق فرهنگــی یکــی از حقــوق مبنایــی پذیرفتــه شــده 
ــت و  ــق رعای ــاز تحق ــه زمینه س ــت ک ــی اس ــر جهان ــوق بش در حق
ــا ملاحظــه ی  احتــرام بــه کرامــت و هویت هــای گوناگــون انســانی ب
تنــوع فرهنگــی اســت. در واقــع ایــن حقــوق اذهــان را بــرای پذیــرش 
تنــوع فرهنگ هــا و هویت هــای افــراد انســانی، تکثرگرایــی، تســاهل 
و مــدارای افــراد بــا آن فراهــم می کنــد کــه مبنــای ایجــاد 
ــی  ــتگی جهان ــیع تر، همبس ــطح وس ــی و در س ــتگی اجتماع همبس
ــا  ــر ارتبــاط مســتقیم ب اســت. بدیــن ترتیــب ایــن حقــوق عــلاوه ب
تحقــق حقــوق نســل اول )سیاســی - مدنی(، بــا ایجــاد بســتر فکــری 
مناســب، بــا حقــوق نســل ســوم )حقــوق همبســتگی( و تحقــق آن 
نیــز در ارتبــاط اســت. عــلاوه بــر نــکات مذکــور، اندیشــه و فرهنــگ، 
ــات اســت.  اســاس هویــت انســان و فصــل ممیــز او از ســایر مخلوق
ــان،  ــوق فرهنگی ش ــان از حق ــردن انس ــروم ک ــورت مح ــن ص در ای
ــودی  ــل و ناب ــه قت ــه منزل ــس و ب ــردن او از تنف ــد محــروم ک همانن

ــود. او خواهــد ب
بــه همیــن جهــت، در قطعنامــه ۱۰/۲۳ شــورای حقــوق بشــر و اولین 
ــرح  ــد مط ــل متح ــی مل ــوق فرهنگ ــژه ی حق ــگر وی ــزارش گزارش گ
ــی،  ــده، جهان ــزء کامل کنن ــی ج ــوق فرهنگ ــه حق ــت ک ــده اس ش
ــوارد،  ــیاری م ــت.  در بس ــر اس ــوق بش ــر حق ــته و جدایی ناپذی وابس
حقــوق فرهنگــی بــرای شناســایی و رعایــت کرامــت انســانی حیاتــی 
اســت؛ چــرا کــه توســعه و بیــان اهــداف مختلــف جهانــی را تضمیــن 
می کنــد و شــامل آزادی هــای مربــوط بــه هویــت انســانی می شــود. 
در نظــر عــامِ تفســیری شــماره ۲۱ کمیتــه حقــوق اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی نیــز در اهمیــت ایــن حقــوق بیــان شــده اســت 
ــت  ــرای پاس داش ــی، ب ــوق فرهنگ ــل حق ــت کام ــج و رعای ــه تروی ک
ــراد و  ــان اف ــی می ــت اجتماع ــل مثب ــظ تعام ــانی و حف ــت انس کرام
اجتماعــات چندفرهنگــی و متنــوع در جهــان، امــری حیاتــی اســت.
ــی از حقــوق  ــژه، فراهــم آوردن درک کامل طبــق نظــر گزارشــگر وی
فرهنگــی، در واقــع بخشــی از سیســتم گســترده ی حقوق بشــر اســت 
و بنابرایــن در هنجارهــای موجــود و اصــول پذیرفته شــده ی حقــوق 
بین المللــی بشــری ریشــه دارد. ایــن حقــوق بــا ایجــاد پذیــرش تنــوع 
فرهنگــی، اجــازه ی درک کامــل اصــول جهانــی حقــوق بشــر را فراهم 
می کنــد و بدیــن ترتیــب بســتر را بــرای تحقــق آن مهیــا می ســازد.

گزارشــگر ویــژه ی حقــوق فرهنگــی در ایــن زمینــه اضافــه می کنــد 
کــه همچنیــن حقــوق فرهنگــی ابــزار ضــروری بــرای توســعه، صلــح 
و حــذف کامــل فقــر اســت و بــرای ایجــاد همبســتگی اجتماعــی و 
ــظ  ــن حف ــا، در عی ــراد و گروه ه ــان اف ــل می ــرام  و درک متقاب احت

ــد.  ــی باش ــان، لازم م تنوع های ش
در نتیجــه، می تــوان اهمیــت حقــوق فرهنگــی را در دو عرصــه  

ــود: ــن نم ــل تبیی ــه ذی ــه گون ــاراً ب ــی اختص ــی و بین الملل داخل
اول( در عرصــه بین المللــی: ترویــج تســاهل و مــدارا، حفــظ و 
ــه انســان و انســانیت، ایجــاد  حراســت از کرامــت بشــری، احتــرام ب
همبســتگی و ارتقــای توســعه و تمــدن در یــک دنیــای امــن و عــاری 
از تبعیــض از طریــق توجــه، تبییــن و بــه رســمیت شــناختن حقــوق 

ــردد. ــر می گ ــان ها میس ــی انس فرهنگ
دوم( در عرصــه ملـّـی: جوامــع دارای اقــوام، ملیت هــا و مذاهــب 
گوناگــون و دارای فرهنگ هــای گوناگــون هســتند، کــه همــه در پــی 
ــوق  ــدی از آن حق ــوق فرهنگــی خــود و بهره من ــی شــدن حق اجرای
ــا، تعــارض و کشــمکش ها بیــن  می باشــند. از آن جــا کــه درگیری ه
ــوق  ــه حق ــی ب ــه در بی توجه ــت ریش ــا، در حقیق ــوام و گروه ه اق
ــی ســاختن حقــوق فرهنگــی  فرهنگــی آن هــا دارد، تبییــن و اجرای
ــح، آزادی و  ــای صل ــاد فض ــت ایج ــی در جه ــد گام ــان می توان آن

امنیــت باشــد.

حقــوق نســل اول قــرار گرفــت و بعدهــا حقــوق همبســتگی، همچون 
حــق تعییــن سرنوشــت و حــق بــر توســعه  بــه عنــوان حقــوق نســل 
ســوم  بــه آن اضافــه گردیــد. در ایــن میــان در عمــل همــواره حقــوق 

ــد. نســل اول مــورد توجــه بیشــتر و در اولویــت بوده ان
ــوان  ــه عن ــار توســط کارل واســاک ب ــن تقســیم بندی نخســتین ب ای
پیشــنهاد مطــرح شــد و در پــی آن، توســط بســیاری از نویســندگان 
ــا ایــن حــال، برخــی از اندیشــمندان  ایــن عرصــه  تکــرار گردیــد. ب
ــه  ــد ک ــتند و معتقدن ــق نیس ــیم بندی مواف ــن تقس ــا ای ــاً ب اساس
نمی تــوان تاریخچــه ی تحــول حقــوق بشــر را طبــق گفتــه ی 
ــن  ــرش ای ــورت پذی ــرد؛ و در ص ــته بندی ک ــیم و دس ــاک تقس واس
ــیم  ــز تقس ــی نی ــی و سیاس ــوق مدن ــان حق ــد می ــیم بندی بای تقس
قائــل شــد؛ چــرا کــه در بســیاری از کشــورها حقــوق سیاســی بســیار 
دیرتــر از حقــوق مدنــی و حتــی در برخــی بســیار دیرتــر از حقــوق 
اقتصــادی و اجتماعــی بــه عنــوان یــک حــق بشــری پذیرفتــه شــده 

اســت.
البتــه تمایزهــای موجــود میــان حقــوق مدنــی و سیاســی را از یــک 
ــر  ــوی دیگ ــی را از س ــی و فرهنگ ــوق اقتصــادی، اجتماع ــو و حق س
نمی تــوان انــکار کــرد و بــه درســتی گفتــه شــده اســت کــه بیشــتر 
ایــن تمایــزات مربــوط بــه نقــش دولــت در تحقــق و تضمیــن ایــن 
ــت در تحقــق حقــوق اقتصــادی،  ــی دول حقــوق اســت. نقــش ایجاب
ــی و  ــه حقــوق مدن ــر نســبت ب اجتماعــی و فرهنگــی نقشــی فعال ت
سیاســی اســت؛ امــا ایــن نبایــد باعــث شــود کــه مطابــق خواســت 
ــل دادخواهــی  ــه عنــوان حقــوق غیرقاب برخــی از دولت هــا، آن هــا ب

مــورد توجــه قــرار نگیرنــد.
ــوده ای از  ــوق ت ــامل حق ــوق ش ــت از حق ــن دس ــه ای ــه ک ــن گفت ای
افــراد آســیب پذیر از جملــه اقلیت هــای مذهبــی، قومــی، زبانــی و... 
می شــوند، صحیــح اســت و بــه همیــن جهــت در مــواردی نیازمنــد 
حمایت هــای ویــژه هســتند؛ امــا ایــن در مــورد تمامــی ایــن حقــوق 
ــن  ــه ای ــم ک ــه درمی یابی ــی ک ــلاوه، هنگام ــه ع ــت. ب ــادق نیس ص
حقــوق بیــش از حقــوق مدنــی و سیاســی بــا برنامه هــا و سیاســت ها 

ــته و جدایی ناپذیر حقوق  حقوق فرهنگی جزء کامل کننده، جهانی، وابس
بشر است.  در بســیاری موارد، حقوق فرهنگی برای شناسایی و رعایت 

کرامت انســانی حیاتی است؛ چرا که توســعه و بیان اهداف مختلف جهانی 
را تضمین می کند و شــامل آزادی های مربوط به هویت انسانی می شود. در 
نظر عامِ تفســیری شــماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
نیز در اهمیت این حقوق بیان شــده اســت که ترویج و رعایت کامل حقوق 

ــانی و حفظ تعامل مثبت اجتماعی  فرهنگی، برای پاس داشت کرامت انس
میــان افراد و اجتماعات چندفرهنگی و متنوع در جهان، امری حیاتی اســت.

اهمیــت حقوق فرهنگی را در دو عرصه  داخلی و 
بین المللی اختصاراً به گونه ذیل تبیین نمود:

اول( در عرصه بین المللی: ترویج تســاهل و مدارا، حفظ 
و حراســت از کرامت بشری، احترام به انسان و انسانیت، 
ایجاد همبســتگی و ارتقای توسعه و تمدن در یک دنیای 

امن و عاری از تبعیض از طریق توجه، تبیین و به رســمیت 
شناختن حقوق فرهنگی انسان ها میسر می گردد.
دوم( در عرصه ملّی: جوامع دارای اقوام، ملیت ها و 

مذاهب گوناگون و دارای فرهنگ های گوناگون هستند، 
که همه در پی اجرایی شــدن حقوق فرهنگی خود و 

بهره مندی از آن حقوق می باشــند. از آن جا که درگیری ها، 
تعارض و کشــمکش ها بین اقوام و گروه ها، در حقیقت 

ریشــه در بی توجهی به حقوق فرهنگی آن ها دارد، تبیین 
و اجرایی ساختن حقوق فرهنگی آنان می تواند گامی 

در جهت ایجاد فضای صلح، آزادی و امنیت باشد.

ادامه از صفحه قبل



عباس اسدیان

ــا  ــاد، و ب ــه زحمــت زی ــد. ب ــد کن ــد خــودش را از جایــش بلن ــلاش می کن ــا ت ــد، ام ــاده اســت. دســت وپایش درســت کار نمی کن روی تخــت بیمارســتان افت
کمــک دســتگیره هایی کــه از بــالای تختــش آویــزان اســت، خــودش را بلنــد می کنــد. لاغــر و تکیــده شــده. تختــش در جلــوی پنجــره قــرار دارد؛ آفتــاب 
بــه صــورت مســتقیم بــه صورتــش می تابــد. ســرش را بــه طــرف چــپ کــج می کنــد تــا آفتــاب بــه صورتــش نتابــد و بتوانــد راحت تــر حــرف بزنــد. بدنــش 
ــه حــرف زدن  ــد ب ــدواری و لبخن ــا امی ــا ب ــد ام ــد. خســته و دردمن ــش را صــاف می کن ــق می کشــد، گلوی ــای عمی ــن اســت. نفس ه ــش پایی ــف و صدای نحی

ــد. ــروع می کن ش
اســمش نورعلــی اســت. تاریــخ تولــدش را بــه صــورت دقیــق بــه یــاد نــدارد، امــا می گویــد ۲۵ ســال ســن دارم: »۲۵ ســاله شــده ام. در ولســوالی شهرســتان 
بــه دنیــا آمــده ام«. بــرای یــک شــاگرد مکتــب ۲۵ ســال عمــر زیــاد بــه نظــر می رســد امــا ایــن ســن بــرای نورعلــی فقــط یــک عــدد اســت. نورعلــی در ایــن 
۲۵ ســال بیــش از آن کــه »زندگــی« کــرده باشــد، »ســختی ها« را تجربــه کــرده اســت. دو بــار بــرای کارگــری بــه ایــران رفتــه و پنــج مــاه در اعمــاق زمیــن، 
در معــدن ذغال ســنگ دره صــوف، کار کــرده اســت. همــه ی این هــا بــرای ایــن اســت تــا او بتوانــد بــا مصــارف خــودش درس بخوانــد و وارد دانشــگاه شــود.

نورعلــی می گویــد در ایــران ســخت کار می کــردم تــا پــول دربیــاورم و بتوانــم درس هایــم را بخوانــم. امــا بعــد از آن کــه ارزش پــول ایــران بــه شــدت پاییــن 
ــه وطنــش برگــردد. می گویــد: »از ایــران کــه آمــدم، مســتقیم طــرف دره صــوف رفتــم«. وقتــی می گویــم کــه خــب تــو زوار  می آیــد، او مجبــور می شــود ب
ــران کار  ــه در ای ــان ک ــون توم ــد میلی ــد: »چن ــد می گوی ــا لبخن ــم ب ــد، در جواب ــت مهمــان داری می گرفتن ــا برای ــی ت ــه می رفت ــد خان ــس بای ــودی، پ شــده ب
ــم را  ــه تحصیل ــردم و هزین ــا کار می ک ــم ت ــنگ می رفت ــدن ذغال س ــرف مع ــد ط ــتم. بای ــاد نداش ــول زی ــد. پ ــرم می ش ــه موت ــختی کرای ــه س ــودم ب ــرده ب ک
درمــی آوردم.« از آن جایی کــه علــی نمی خواهــد بــار دوش خانــواده اش باشــد، می گویــد بــا کار شــبانه روزی در دره صــوف توانســتم هزینــه حداقلــی تحصیلــم 

را دربیــاورم.
نورعلــی بایــد هفــت ســال قبــل مکتــب را تمــام می کــرد، امــا ناگزیری هــای زندگــی ایــن فرصــت را از او گرفتــه بــود. مهاجــرت، وضعیــت بــد اقتصــادی و 
غیرفعــال بــودن مکاتــب در قریــه اش باعــث شــده اند تــا او نتوانــد زودتــر از این هــا امتحــان کانکــور بدهــد. او می گویــد خیلی هــا نســبت بــه درس خوانــدن 
ناامیــد انــد و می گوینــد آن هایــی کــه در ایــن مملکــت درس می خواننــد هــم بــه جایــی نمی رســند، امــا مــن بــه ایــن حرف هــا بــاور نــدارم. »وقتــی یــک 
ــه امتحــان کانکــور  ــود ک ــد ب ــده خواه ــی بی فای ــم خیل ــه دوازده ســال درس خواندی ــا ک ــتا می شــود. م ــد، بیخــی اسُ ــک کار را انجــام بده ــر یک ســال ی نف

ــم.« ــم و بی نتیجــه بمانی ندهی
نورعلــی تــا صنــف هفتــم مکتــب مــدام اول نمــره بــوده، امــا بعــد از آن کــه پــدرش فــوت می کنــد او مثــل ســابق نمی توانــد بــه درس هایــش ادامــه بدهــد. 

»بعــد از آن کــه پــدرم از دنیــا رفــت، کارهــا زیــاد شــد و مــن اندکــی از درس هــا دور شــدم.« پــدر نورعلــی هفــت ســال قبــل فــوت کــرده اســت.
نورعلــی حــالا در شــفاخانه محمدعلــی جنــاح، واقــع در دشــت برچــی، روی تخــت بیمارســتان اســت. آن روز کــه در کــورس کوثــر دانــش انتحــاری صــورت 
گرفــت، نورعلــی بــه شــدت زخمــی شــد؛ هــر دو پایــش آســیب دیــد؛ بــه پشت سِــر و دســتِ چپــش چــره مایــن برخــورد کــرد و بازویــش نیــز زخــم برداشــت. 

ــده اســت. ــده مان ــد کــه زن ــا تمــام این هــا امــا نورعلــی خــودش را خوش شــانس می دان ب
ــاز  ــن آغ ــد و قرنطی ــدا کن ــیوع پی ــا ش ــه کرون ــل از این ک ــد. قب ــی می کن ــی زندگ ــت برچ ــای دش ــی از پس کوچه ه ــی اش در یک ــج هم اتاق ــراه پن ــه هم او ب
ــم. صبح هــا وقــت از خــواب برمی خاســتیم و  ــاد کار می کردی ــد: »بســیار زی ــوده اســت. می گوی ــی مشــغول کار در معــدن ذغال ســنگ دره صــوف ب شــود، عل
ــول  ــا آن پ ــد ب ــا بتوان ــداز می کنــد ت ــه دســت آورده اســت را پس ان ــی را کــه از دره صــوف ب ــم.« او همــان مقــدار پول ــا ناوقت هــا کار می کردی شــب ها نیــز ت
هزینــه ی  کورس هــای آمادگــی کانکــور را تأمیــن کنــد. نورعلــی بــا پولــی کــه بــا آبلــه دســتانش آن را بــه دســت آورده اســت بــه طــرف کابــل می آیــد و بــه 
ــود. امــا مــن  ــی ب ــد: »هزینــه کــورس مــا سمســتری ۳۲۰۰ افغان ــام می کنــد. علــی می گوی ــر دانــش ثبت ن تاریــخ ۲۵ ســنبله همیــن ســال در کــورس کوث

چــون کمــی ناوقــت رســیده بــودم، و پــول زیــاد هــم نداشــتم، بــه ۲۸۰۰ افغانــی ثبت نــام کــردم.«
در حمله انتحاری به کورس کوثر دانش دست کم ۲۴ نفر کشته و ۵۷ نفر زخمی شدند.

ــدارد. »از ســاعت ۹:۴۵ الا ۱۰:۳۰ بجــه صبــح در یــک کــورس  ــودن و درس خوانــدن وجــود ن ــه غیــر از امیــدوار ب ــه نورعلــی چیــزی ب در برنامه هــای روزان
ــورس. از ســاعت  ــم طــرف ک ــاره می رفت ــدم. دوب ــاز می خوان ــان می خــوردم و نم ــی ام می رســیدم، ن ــای خانگ ــه کاره ــد برمی گشــتم و ب ــم. بع ــر می رفت دیگ
۱:۱۵ الا ســاعت ۲:۳۰ کــورس لیمیــت می رفتــم. از ســاعت ۲:۳۰ الا ۴:۳۰ کــورس عمومیــات می رفتــم.« علــی ایــن برنامه هایــش را هــر روز تکــرار می کنــد 
ــرای  ــه عنــوان ســکوی ب ــر شــود. هــدف نورعلــی مشــخص اســت، او می خواهــد یــک انجینــر شــود. امــا مکانــی کــه علــی از آن ب ــه هدفــش نزدیک ت ــا ب ت
رســیدن بــه آرزوهــا و اهدافــش اســتفاده می کنــد بــه تاریــخ ۳ عقــرب مــورد حملــه قــرار می گیــرد. »از کوچــه تنهــا می آمــدم. هم اتاقــی ام بــه پنســل نیــاز 
داشــت و از مــن پــول خواســته بــود. امــا هنــگام بیــرون شــدن از کــورس یــادش رفتــه بــود پــول بگیــرد. ۲۰ افغانــی در جیبــم داشــتم؛ مشــغول فکــر کــردن 
بــه ایــن موضــوع بــودم کــه هــم بــرای خــودم پنســل بخــرم و هــم بــرای هم اتاقــی ام. ناگهــان انتحــاری شــد. پریــدم و بــه زمیــن خــوردم. هیــچ چیــزی را 
نفهمیــدم. امــا وقتــی خواســتم بلنــد شــوم دســت وپایم کار نمی کــرد.« آن روز علــی بــه جــای آن کــه پنســلش را بخــرد و بــه اتــاق برگــردد، آمبولانــس او 
را بــه شــفاخانه انتقــال داد. البتــه علــی حــالا زنــده اســت و بــاز هــم می توانــد بــرای رســیدن بــه آرزوهایــش تــلاش کنــد، ولــی خیلی هــای دیگــر آن روز 

توســط بمــب انتحــاری پرپــر شــدند و بــا یــک عالــم آرزو بــه خــاک ســپرده شــدند.
ــد توجــه بیشــتر روی  ــت بای ــد: »امنیــت در دســت دولــت اســت. دول نورعلــی هماننــد بی شــمار از هم وطنانــش از وضــع موجــود ناراضــی اســت. او می گوی

مســائل امنیتــی داشــته باشــد؛ نــه مســجد رفتــه می شــود، نــه دانشــگاه، نــه کــورس و نــه حتــا بــه بــازار.«
بــا همــه ی ایــن بدبختی هــا امــا نورعلــی امیــدوار اســت. امیــدواری علــی شــاید بیشــتر بــه ایــن خاطــر باشــد کــه داکترهــا برایــش گفته انــد بــدون آن کــه 
ــوب  ــادا معی ــه مب ــرس داشــتم ک ــی ت ــن خــوردم« خیل ــه انتحــاری شــد و »زمی ــد: آن روز ک ــی می گوی ــد شــد. عل ــش جــور خواه ــول شــود، زخم های معل
ــد. »وقتــی  ــدا می کن ــش پی ــدوار بودن ــرای امی ــاد ب ــل زی ــد، دلای ــی از زندگــی اش بیشــتر می گوی ــه وقتــی عل ــروم. البت ــم راه ب ــا آخــر نتوان شــده باشــم و ت
ــودم؛  ــد نب ــردم ناامی ــدم و کار می ک ــتاد می ش ــت، ایس ــانتی متر نیس ــتر از ۲۰ س ــش بیش ــه عرض ــی ک ــط روی چوب های ــزل فق ــاختمان های بلندمن در س
وقتــی در معــدن ذغال ســنگ دره صــوف در عمــق ۳۰۰ متــری زیــر زمیــن می رفتیــم ناامیــد نبــودم؛ حــالا هــم ناامیــد نیســتم.« بــا ایــن جمــلات، نورعلــی 
ــار دوم ایــن جملــه بــه حالــت عــادی بیــان نمی شــود؛  می گویــد مــن بــه درس هایــم »ادامــه می دهــم«؛ و بازهــم تکــرار می کنــد: »آره، ادامــه می دهــم«. ب
زیــرا آمیــزه ای از تردیــد و یقیــن اســت. قبــل از این کــه علــی جملــه اش را تکمیــل کنــد، خبــر می رســد کــه در دانشــگاه مرکــزی کابــل حملــه مســلحانه 

صــورت گرفتــه اســت....

A

منمیگز شو هـر    ناامید

صاحب امتیاز: بنیاد اندیشه
مدیر مسئول: حسن رضا خاوری

معاون مدیر مسئول: محمد واثق حسینی )۰۷۷۹۲۰۸۷۸۱(
سردبیر: علی جوادی ٭ مدیر اجرایی: علی فیضی )۰۷۷۳۵۱۹۳۱۹(

هیئت تحریریه: اسلم غرجستانی، انور رحیمی، سمیه عرفانی، ضیا روشنگر، 
عبدالرئوف شایان، محمد روحانی، محمدرضا اهورا، محمدعلی فیاض، 

مصطفی محمدی و امیر کوثری
ویراستار: عباس اسدیان ٭ صفحه آرا: نسیم وکیلانی

دفتر مرکزی: بامیان، دشت عیسی خان، روبروی مسجد رسالت
مراکز توزیع: بامیان، دایکندی، غور و کابل

تیراژ:  ۲۰۰۰ نسخه
قیمت:  ۱۰ افغانی

پنجشــنبه٭6قوس۱۳۹۹٭ســالسوم٭شمارهبیستوچهارم

روز روشون مه هردم شَوَه خُوار
خوراک خوب مه نان جَوَه خوار

خدایا روزوگار مه بدی بدََه
محبت شی یک  سَرَه دَوَه خوار

خدایا خُوشک شونه دیستای مردک
دیست بیزون شی سر مه رَوَه خوار

 تیَ موشت و لغََد شی دَم ندروم
زور شی رقم زور گَوَه خوار

بیری شدوم الَیَ دَ ریزگَگِی خو
شُوی مه پیره عُمُر مه نوََه خوار

 جُوانی پیر کدوم دَ نام آتهَ
لیکین آتهِ مه کلو سَوَه خوار

تحمل ندََروم زنده بشوم ما
خوشبختی مه خیال پلَوََه خوار

زیر باری قیسمت تامُو شدوم ما
دیگه زندگی مه پرَچَوه خوار

 حالی که موموروم از یاد تو نره
اولادای مه خیلی کُوتوََه خوار

زیری دیست مَیندَر کَتَه نشونه
که روز پکَشی بی افتَوَه خوار

 گپ آخیر مره از یاد  تو نره
جواب سنگ گور مه اوََه خوار

»گ. زارا«


